
 

  ششم بخشِ گفتاريازدهمِ

  ايران  شاهنشاهی  شکوه  خسرو پرويز،آخرين

  پادشاهی خسرو پرويز 
سلطنت نشست و  خسرو پرويز پس از فرار چوبينە از راه همدان به تيسپون رفت و به

پاس خدمتی که  او به. گزارش پيروزيش بر چوبينە را در نامۀ مفصلی برای قيصر فرستاد
داری کشور گماشت و شهرياریِ خراسان  رياست خزانه رده بودند بندويَە را بهاو ک دائيهايش به
ماه  تيادوس و افسران رومی را خسرو يک. گستهم داد ترين بخش کشور بود را به که گسترده

عنوان مهمان در تيسپون نگاه داشت و بيست ميليون درم به تيادوس داد تا در سپاهيانش  به
امپراتور وعده داده بود نيز  کشور روم که خسرو به زمينهای ايرانی بهقرارداد الحاق . بخش کند

امضاء رسيد، و حران و نصيبين و آميدا و دارا و  طور رسمی ميان دو دولت ايران و روم به به
پرداخت سهم  تعهد دولت روم به. پارگين برای ابد ملک امپراتوری روم شناخته شدند ميان

خسرو پس از آن تيادوس را با هدايای بسياری . نيز لغو گرديدهزينۀ نگهداری دربند قفقاز 
). اند نامه آورده نگارانِ ما از ترجمۀ متن خدای آمار اين هدايا را نيز تاريخ(روم بازفرستاد  به

  . بهائی که دولت روم از خسرو گرفته بود بيش از حد انتظار بود
گذرانی روی آورده بود،  شبازی و خو خسرو از نوجوانی در آذربايجان زيسته و به

او سلطنت . روان و هرمز نبود ئی برای انوشە چندان تحصيلاتی نداشت، جانشين شايسته
» سپاران جان«او در کنارِ . درد آورد ئی آغاز کرد که دلِ بزرگان کشور را به گونه خويش را به

فۀ حمايت از جان شدند و وظي که از ميان وفادارترين افسران ارتش انتخاب می) گاردِ ويژه(
شاهنشاه را داشتند، يک گروه نگهبانان ويژه از هزار سپاهیِ رومی تشکيل داد که قيصر در 

ناميده شدند، زيرا » گُندِ شاهنشاه«رسد که اينها همانهايند که  نظر می به. اختيارش نهاده بود
اعتمادیِ  انۀ بیئی از سوئی نش تشکيل چنين گروهِ ويژه. پيش از خسرو از اين نام خبری نيست
ارادۀ قيصر  دربار روم بود؛ يعنی حتی ادامۀ حياتِ او به او به ايرانيان و از سوئی وابستگيش به

بستگی داشت؛ و کافی بود که قيصر چشم طمع به ايران بدوزد و به همين نگهبانان ويژه فرمان 
مرزهای ايران   روم بهترور او را بفرستد تا با کشته شدنش ايران وارد دوران آشوب شود و ارتش

گرائی بود و بلندپروازی  اما خوشبختیِ خسرو در آن بود که قيصر مرد مؤمن توهم. تعرض کند



۹۷۵ شاهنشاهی ساسانی

نداشت، و به همان اندازه از زمينهای ايران که خسرو ضميمۀ کشور او کرده بود قناعت 
  . شمرد ورزيد، و خسرو را فرزند خودش می می

اينها نيز .  نظامی نيز در اختيار خسرو نهاده بودقيصر گروهی هنرمند و مشاور سياسی و
عنوان  پايتخت آورد که به مريم دخترِ قيصر نيز گروهی کنيز و غلام به. در پايتخت مستقر شدند

اين نخستين بار در تاريخ ايران بود که . ها و خدمتکارانش در کاخ اقامت داده شدند نديمه
داری در سنت اجتماعی  شد؛ ولی چونکه برده  میآشنا) کنيز و غلام(دربار ايران با برَده 

فرمانِ شاهنشاه آزاد شده از حقوق شهروندی ايران برخوردار  ايرانيان وجود نداشت اينها به
ايران آورد، و در تيسپون کليسائی با هزينۀ دربار ساخته شد، دو  مريم کشيشانی را نيز به. شدند

دو   ايران در تيسپون جاگير شدند، يکی از آنعنوان رهبران مسيحيان کشيش بزرگ سريانی به
. رياست کل کليساهای ايران منصوب شد و درعين حال از مشاوران برجستۀ شاه نيز بود به

  . حقوقِ ايران داده بود همۀ اينها تابعيت کامل خسرو به
پذير  زور و کنترل سالِ بی ِ جوان اگرچه اقتدارگرايانِ ايران با ترجيح دادنِ يک شاه

تاج و تختِ پدرش  ئی که او برای بازيابیِ به سلطنت رسيد، ولی شيوه خسرو ياری کردند تا به به
حيثيت تاريخی ايران لطمۀ  شاه شدنِ او به. ايران بود آميز نسبت به کار برده بود خيانت به

تصرفِ  شديدی وارد آورده تماميت ارضی کشور را از ميان برده بخش بزرگی از کشور را به
قيصر سبب شده بود که دولت روم از يکسو با  واگذاری زمينهای ايرانی به. داده بوددشمن 

رودان  در غرب ميان. رودان همسايه شود ارمنستان و آذربايجان و از سوی ديگر با شمال ميان
واگذاری حرَّان و نصيبين و آميدا . نيز پيش از آن کشور روم در کنار فرات همسايۀ ايران بود

نحوی۔ در اشغال  بعلاوه، دربارِ ايران ۔به. م ننگ تاريخی بزرگی برای ايران بوددولت رو به
  . نشاندۀ قيصر بود دست­ نحوی به­عواملِ قيصر، و شاهنشاه ايران 

سلطنت نشستنِ او را دريافت کرد  فردوسی نوشته که قيصر وقتی نامۀ پيروزی خسرو و به
ويژۀ کشيشان که صليب بزرگی بر آن هدايای بسياری شامل يک صليب بزرگ و يک جامۀ 

خسرو با بزرگان مشورت کرد که با اين صليب و جامه . زردوزی شده بود برای خسرو فرستاد
چه کنم؟ اگر بپذيرم و بپوشم هرکه ببيند خواهد پنداشت که من دين پدرانم و مردمم را به بهای 

. » خواهد کرد و خواهد رنجيدام، و اگر نپذيرم و نپوشم قيصر برداشتِ بد تخت و تاج فروخته
وقتی او در مراسم . او مشورت دادند که بپذيرد و بپوشد تا دل قيصر خوش شود بزرگان به

دارِ کشيشان را پوشيد و پرده برداشته شد و بزرگان او  خاصِ پذيرش هدايای قيصر جامۀ صليب
ند که خسرو مخفيانه دانستند گفت را با اين جامه بر تخت ديدند کسانی که حقيقت حال را نمی
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  . مسيحی شده است
ايران مشکلات بسياری برای مسيحيان ايران در  پرستِ رومی به وارد شدن مسيحيتِ بت

پيش از اين در جای خود ديديم که مسحيت رومی بت . رودان و خوزستان ايجاد کرد ميان
عيسا همان   نهاده بود، و بهجای بتهای ميترَ و اَناهيتَە در همان پرستشگاه ميترَ عيسا و مريم را به

درگيريهای جهادیِ . دانست صفتهائی داده بود که پيشترها ميترَ داشت؛ و عيسا را خدا می
نيز از مذهب يعقوبی ياد کرديم . کشيشان اين مذهب با کشيشان مذهب نسطوری را نيز ديديم

دانست،   يهود میشده شکل گرفت و عيسا را پيامبر مثل ديگر انبيای که توسط يهودانِ مسيحی
اکنون که مسيحيتِ رومی به همراه خيل عظيم کشيشان وارد . و با هردوی اينها اختلاف داشت

ايران شده در پايتخت ايران مستقر شده بود طبيعی بود که کشيشان رومی تلاشهای جهادی 
نِ ئی برای توبه دادن و مؤمن کردن کشيشان نسطوری و يعقوبی، و وادار کردن پيروا گسترده

رودان و خوزستان  در نتيجۀ فشارهائی که در ميان. انجام دهند» دين حق«آنها به پذيرش 
نقاط  توسط کشيشان رومی بر نسطوريان و يعقوبيان وارد شد بسياری از رهبران آنها به

   ١.درون عربستان گريختند برخی نيز به. دوردست همچون خراسان و سغد گريختند
نام شيرين  انويش بود عشق يک دوشيزۀ مسيحیِ ارمنی بهخسرو گرچه دخترِ قيصر شهب

زيبايیِ شيرين . در دل داشت که شايد از يک خاندانِ حکومتگرانِ پارتیِ ارمنستان بوده است
شاه بود با شيرين آشنا شده و عاشقِ او  خسرو زمانی که الان. زد بود در ميان بزرگانِ ايران زبان

ئی پيش رفت که او فرصت نيافت تا با شيرين  گونه ا بهشده بود، ولی در آن ميانه رخداده
بند   تيسپون طلبيده خانه ئی که چوبينە چيده بود او را به توطئه ازدواج کند؛ ابتدا پدرش به

گريهايش دل از  شيرين چندان با فتنه. کرد، سپس هم گرفتاريهای بعدی برايش پيش آمد
 آن بر سرِ خسرو درآمده بود عشق شيرين را خسرو ربوده بود که همۀ مصايب سياسی که پس از

ديد تصميم گرفت که شيرين را  کام می اکنون که جهان را به. از دلِ او بيرون نکرده بود
بهانۀ نخجير به آذربايجان و ارمنستان و  او در سفری که به. تيسپون آورده با او ازدواج کند به

 که در برُزماهن در نزديکی شهر شادفيروز قفقاز رفت شيرين را با خود آورد و در کاخی نشاند
، و برآن شد که پس )زودیِ قَصر شيرين ناميدند جائی که آراميهای عراق به(برايش ساخته بود 

خاطر آنکه دوشيزه بود و  شيرين به. بياوردَ پايتخت اش از کسبِ موافقت مؤبدان و بزرگان به
بود نزد بزرگان ايران نام زشتی درحدِ دنبال خسرو رفته در بزمهای خاصِ او شرکت کرده  به

نام فرهاد به  داستان عشق يک مهندس بلندآوازۀ پارتی به. آرا کسب کرده بود دخترکانِ بزم
آرايی خسرو با  داستان بزم. توطئۀ خسرو نيز بر زبانها بود شيرين و از ميان برداشته شدنش به
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سنتهای خاندانِ  ندوبار و ناپابند بهب بازانه با او خسرو را جوانکی بی شيرين و رابطۀ هوس
بازيهای خسرو در زمان پدرش در ارتباط با  داستان ديگری از هوس. سلطنتی نشان داده بود

کده داشت و افسانۀ زيباييش در  نام شکر بود که گويا در اسپهان بزم روی اسپهانی به يک پری
صورت   ری از وصال شکر بهشد که خسرو برای برخوردا گفته می. سراسر ايران پيچيده بود

. کده با شکر گذرانده است ناشناس با يکی از محرمانش به اسپهان رفته و شبی را در بزم
مؤبد و بزرگانِ دولتش، شيرين را آورده در کاخی نشانده و  مشورت با مؤبدان خسرو اينک، بی

بندوباريهای  یبازيها و ب همان هوس خواهد به وحشت افکنده بود که شايد می بزرگان را به
  . توجه بمانَد پيشين برگردد و نسبت به کشورداری بی

فردوسی نوشته که بزرگان وقتی شنيدند که او شيرين را آورده است در اندوه شدند و 
روز چهارم از مؤبدان و بزرگان دعوت کرده جلسۀ مشورتی . کاخ شاهنشاهی نرفتند روز به سه

او پاسخی   با آنها مشورت کند؛ ولی هرچه گفت کسی بهتشکيل داد تا دربارۀ ازدواج با شيرين
اينکه ازدواج او با شيرين در . مؤبد دوخته در سکوت نشستند مؤبدان نداد و همگی چشم به

بايست  دنبال بياوردَ نيز موضوعی بود که می دربار روم چه واکنشِ نامناسبی ممکن بود که به
خسرو فهماند که شيرين شايستۀ شاهنشاه  ويح بهتل مؤبد به مؤبدان. شد اش انديشه می درباره

روز بدون نتيجه خاتمه  جلسۀ آن. خسرو نصيحت کرد که او را از خودش دور بدارد نيست؛ و به
بزرگان گفت که شيرين  همين منظور تشکيل جلسه داد، و به روز ديگر باز خسرو به. يافت

کاخِ  خاطر من بوده، و من او را به هخاطر من بدنام شده و اگر تا کنون شوهر نکرده نيز ب به
دامنیِ او هيچ شک و  ام تا ننگ از دامنش زدوده شود؛ ولی دربارۀ پاک برزماهن آورده

شيرين . پس از آن بود که مؤبدان و بزرگان چاره جز موافقت نداشتند. ئی وجود ندارد شبهه
  . يسپون آورده شدچند در برزماهن در آن کاخ زيست و سرانجام به کاخ شاهنشاهیِ ت يک

جرأتی او  گاه در هيچ جنگی شرکت نکرد، و اين نشانۀ بی خسرو در زمان سلطنتش هيچ
کدام از  او برای رويارويی با هيچ. در زمان او شورشهائی در مناطقی از کشور بروز کرد. است

آن بود خوشبختیِ او در . نيروی افسرانِ وفادارش فرونشاند اينها خودش نرفت، بلکه همه را به
طور مستقيم  داشتند زيرا در تشکيل سلطنتش به که افسرانش او را با جان و دل دوست می

  . دانستند شريک بودند و آن را ازآنِ خودشان می
فروشيش ناراضی بودند، حمايتی  خاطر وطن دوستانِ کشور از او به علاوه بر آنکه ميهن

گذاشت بر  ای تبليغی در اختيار کشيشان میکرد و امکاناتی که برای فعاليته که از مسيحيان می
سلطنت برگردانده بودند، همۀ بزرگان کشور از  جز کسانی که او را به. نارضايتی فقيهان افزود
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  . خاطر مصالح کشور و حفظ آرامش سکوت اختيار کرده بودند او رنجيده بودند ولی به
ت روم داشت، ولی او که ها حکايت از وابستگیِ تام و تمامِ خسرو به دول گرچه نشانه

مريم در . جوانی بلندپرواز بود برآن شد که در برابر قيصر از خود استقلال کامل نشان بدهد
نهاد و نام کوچکش را ) قباد: عربی به(م برای خسرو پسری آورد که او نامش را گُواد ۵۹۴سال 

بسيار گرانبهائی برای قيصر وقتی نامۀ مژدۀ زائيدن مريم را دريافت کرد هدايای . شيرويە کرد
نامه توسط ايرانيان  آمار اين هدايا با نام و نشان از روی تاج(خسرو و مريم و شيرويە فرستاد 

خسرو نوشت از او  آميزی که به ، و ضمن نامۀ محبت)دوزبانه ترجمه شده و در کتابها آمده است
ه بوده و در گنجينۀ ايران برده شد روان به تقاضا کرد که صليب مقدسی که در زمان انوشە

خسرو متقابلاً هدايای گرانبهائی . دولت روم برگردانَد شود را به سلطنتی ايران نگهداری می
اش  و در نامه) اند نامه نوشته های اين هدايا نيز از روی تاج  آمار و نشانه(را برای قيصر فرستاد 

 قيصر برای بازيابی آميزی داشت و شامل تکرار سپاس و قدردانی از خدمات که متن محبت
قيصر نوشت که يک چوبِ خشکيده چه ارزشی دارد که دولت روم از دولت  سلطنتش بود به

روم بفرستم مردم  ئی به را بکند؟ من اگر چوبی را طی مراسم ويژه ايران تقاضای استرداد آن
  ! ت؟دين مريم درآمده اس ام چه خواهند گفت جز اينکه بپندارند که خسرو به ايران درباره

رسد که متن  نظر می به. نامه وارد کتابهای تاريخی شده است متن هر دونامه نيز از تاج
ويژه که در آن از برتری دين  نامه را خسرو چنان ترتيب داده بود که مؤبدان را خشنود سازد، به

د و دانن خاطر آنکه مسيح را پسر خدا می ايرانی بر اديان جهان سخن گفته و از دين مسيحيان به
طور ضمنی انتقاد کرده و تأکيد ورزيده بود که خدا نه  آسمان رفته است به عقيده دارند که به

اينکه مانندِ آدمها با  گنجد تا چه رسد به شدنی است نه در انديشه می ديدنی است نه وصف
در پايان هم اشاره کرده بود که مريم دينِ خودش . زنی آميزش کرده و دارای پسری شده باشد

دهد، و تلويحًا اشاره کرده بود که مسيحيان  نيکی نگاه داشته است و عبادتش را انجام می ا بهر
  : خوانيم بخشی از نامه را از شاهنامه می. گونه حمايت و آزادی برخوردارند در ايران از همه

نخـــــــست آنـــــــک کـــــــردی ســـــــتايش مـــــــرا 
ــدان   بـــــــــــد ــشتم بـــــــــ ــاد گـــــــــ ــستم و شـــــــــ انـــــــــ
ــذ ــر پــــــــ ــو    يــــــــ ــنج تــــــــ ــامور گــــــــ ــتم آن نــــــــ فــــــــ

ــرا جهـــــــــ ــ ــاک   اازيـــــــــ ــزدان پـــــــــ ــدار يـــــــــ نـــــــــ
ــزر    ــين و خـــــــ ــقلاب و چـــــــ ــد و ز ســـــــ ز هنـــــــ
چــه مــردی چــه دانــش چــه پرهيــز و ديــن       

مــــــــــه نمــــــــــودی نيــــــــــايش مــــــــــرا   بــــــــــه نــــــــــا
ور بخــــــــــــــردان  ســــــــــــــخن گفــــــــــــــتن تــــــــــــــاج

ــه چنـــــــدان بـــــــودَ رنـــــــج تـــــــو     نخـــــــواهم کـــــ
ــر سمــــــــــــاک     ــرا بــــــــــ ــوم تــــــــــ ــر آورد بــــــــــ بــــــــــ

 و بــــــــر  چنــــــــين ارجمنــــــــد آمــــــــد آن بــــــــوم   
ــا را رســـــــــــــيد آفـــــــــــــرين   ز يـــــــــــــزدان شمـــــــــــ
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چــــــــو کــــــــار آمــــــــدم پــــــــيش يــــــــارم بُــــــــدی  
همــــــــــه مهتــــــــــران پــــــــــشت بــــــــــر گاشــــــــــتند
تــــــــــو تنــــــــــها بــــــــــه جــــــــــای پــــــــــدر بــــــــــوديَِم
تــــــرا هــــــم چنــــــان دارم اکنــــــون کــــــه شــــــاه  

ــر  ــر هـــــ ــيروی مـــــــن   دگـــــ ــه گفتـــــــی ز شـــــ چـــــ
ــو  بــــــــــــد انــــــــــــدم انــــــــــــستم و آفــــــــــــرين خــــــــــ

ــاکيزه    ــرچ گفتـــــــــی ز پـــــــ ــر هـــــــ ــندگـــــــ  ديـــــــ
ــو  ــه خــــ ــر    همــــ ــا يکايــــــک دبيــــ ــر مــــ ــد بــــ انــــ

ــر ز ديـــــن کهـــــن ننـــــگ نيـــــست     ــا بـــ ــه مـــ بـــ
همـــــه داد و نيکـــــی و شـــــرم اســـــت و مهـــــر  

ــه هـــــــــستیِ يـــــــــزدان نيـــــــــو   ــريم  بـــــــ ــا تـــــــ شـــــــ
ــو   ــاز و پيـــــ ــدانيمش انبـــــ ــد و جفـــــــت  نـــــ نـــــ

يـــــــــــشۀ دل نگنجـــــــــــد خـــــــــــدای   در انـــــــــــد
 هـــرآن ديـــن کـــه باشـــد بـــه خـــوبی بـــه پـــای 
دگــــــــــــر کِــــــــــــت ز دارِ مــــــــــــسيحا ســــــــــــخن    

رگــــــوا کــــــسی را کــــــه خــــــوانی همــــــی ســــــو
زنــــــد يــــــزدان بـُـــــد اوی يــــــد کــــــه فــــــر بگــــــو

چـــــــــو پـــــــــور پـــــــــدر رفـــــــــت ســـــــــوی پـــــــــدر  
ز قيـــــــــصر چـــــــــو بيهـــــــــوده آمـــــــــد ســـــــــخن  
همــــــــــان دارِ عيــــــــــسا نيــــــــــرزد بــــــــــه رنــــــــــج 
از ايــــــران چــــــو چــــــوبی فرســــــتم بــــــه روم    

ســـــــا شـــــــدم بـــــــد نمايـــــــد کـــــــه تـــــــر بـــــــه مـــــــؤ
ــر  ــر آرزو هـــــــ ــا  دگـــــــ ــه بـــــــ ــواه  چـــــــ يـــــــــد بخـــــــ

يـــــــه هـــــــای تـــــــو نيـــــــز    پـــــــسنديدم آن هـــــــد 
ــج     ــرده رنـــ ــشيدم ايـــــن بـــ ــيروی بخـــ ــه شـــ بـــ

ســــــيدی از دختــــــرت ا کــــــه پــــــرســــــخن هــــــ
شـــــــــد همـــــــــی بـــــــــه ديـــــــــن مـــــــــسيحا بکـــــــــو

ــو   ــاد گـــــــــشتم ز پيـــــــ ــان شـــــــ ــو  چنـــــــ  نـــــــــد تـــــــ

ــسارم بُـــــــــدی      ــر دانـــــــــشی غمگـــــــ ــه هـــــــ بـــــــ
مـــــــــــرا در جهـــــــــــان خـــــــــــوار بگذاشـــــــــــتند  
همـــــــــــان از پـــــــــــدر بـــــــــــيش تـــــــــــر بـــــــــــوديَِم  
ــواه    ــد آزاده و نيــــــــــــک خــــــــــ ــدر بينــــــــــ پــــــــــ
از آن پـــــــاک تـــــــن پـــــــشت و نيـــــــروی مـــــــن 

ــرا پـــــاک ديـــــن خـــــو    انـــــدم  بـــــر آن ديـــــن تـــ
فــــــــــــــرين  شــــــــــــــنبدی روزۀ بــــــــــــــا ز يــــــــــــــک

ــذير    ــسته و دلپـــــــــــ ــای بايـــــــــــ ســـــــــــــخن هـــــــــــ
شــــنگ نيــــست  يتــــی بــــه از ديــــن هــــوبــــه گ

نگـــــــــــه کـــــــــــردن انـــــــــــدر شمـــــــــــار ســـــــــــپهر  
ــو   ــوی داد کــــــــ ــشه ســــــــ ــا تــــــــــريم   هميــــــــ شــــــــ

شـــــــــــد نهـــــــــــان و نگـــــــــــردد نهفـــــــــــت    نبـــــــــــا
بــــــــه هــــــــستی همــــــــو باشــــــــدت رهنمــــــــای   

شـــــــد خـــــــرد رهنمـــــــای  بـــــــر آن ديـــــــن ببـــــــا
بــــــــــــه يــــــــــــاد آمــــــــــــد از روزگــــــــــــارِ کهــــــــــــن  

ــر  ــه کـــــــ ــه دار   کـــــــ ــد پيغمـــــــــبرش را بـــــــ دنـــــــ
بــــــر آن دار بــــــر کُــــــشته خنــــــدان بـُـــــد اوی   

هِ ايـــــــن چـــــــوبِ پـــــــوده مخـــــــور  تـــــــو انـــــــدو
بخنــــــــــــدد بــــــــــــرين کــــــــــــارْ مــــــــــــرد کهــــــــــــن  

ــا کــــــه شــــــا دنــــــد آن را بــــــه گــــــنج   هــــــان نهــــ
بخنـــــــدد بـــــــه مـــــــا بـــــــر همـــــــه مـــــــرز و بـــــــوم   
ــر مـــــــــــريم ســـــــــــکوبا شـــــــــــدم    گـــــــــــر از بهـــــــــ
شمـــــــا را ســـــــوی مـــــــا گـــــــشاده اســـــــت راه     

ــو   ــر گــــ ــا رنــــــج بــــــردی ز هــــ ــز   کجــــ ــه چيــــ نــــ
پـــــــی افگنـــــــدم او را يکـــــــی تـــــــازه گـــــــنج     
ــسرت     ــرد افــــ ــازه کــــ ــه او تــــ ــان دان کــــ چنــــ

شـــــــد همـــــــی  خن هـــــــای مـــــــا کـــــــم نيـــــــوســـــــ
 زنــــــــد تــــــــو بــــــــدين پــــــــر هنــــــــر پــــــــاک فــــــــر  
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ــا  ــه آرام و شــــــ د اســــــــت و پيروزبخــــــــت  بــــــ
 نــــــــــدار يــــــــــارِ تــــــــــو بــــــــــاد  هميــــــــــشه جهــــــــــا

  

ــو آئـــــــين درخـــــــت    بـــــــدين خـــــــسروانی نـــــ
ــو بــــــــــاد      ــارِ تــــــــ ــر انــــــــــدر کنــــــــ ــرِ اختــــــــ  ســــــــ

  
ئی که در اين نامه آمده است نشانۀ آن نيست  و آزادانديشانه ولی سخنهای خردگرايانه 

وسيلۀ   بهاو چندان تحصيلاتی نداشت و. که خسرو از خردگرايیِ والا برخوردار بوده است
گرايی  پرست احاطه شده بود که شب و روز تلقين توهم جمعی از کشيشان و مسيحيان خرافه

گفتند، و چنان بر  کردند، دربارۀ معجزات و کرامات و غيبگوييها برايش داستانها می او می به
شته که طبری نو. انديشِ شبيه مسيحيان تبديل شده بود يک مرد وهم او اثر نهاده بودند که او به

: گفت کرد و می بينان را جمع می آمد اخترشماران و فال وقتی موضوعی برای خسرو پيش می
 يقيناً حتی يکی از ٢.بين و اخترشمار و غيبگو داشت  فال۳۶۰؛ و »بنگريد که چه خواهد شد«

ر اينها نيز ايرانی نبود بلکه همه يهودان و مسيحيان بابلی و سريانی بودند، زيرا چنين سنتی د
انديشی و خرافات را از کشيشان و مشاوران روميش  ميان ايرانيان وجود نداشت و او اين وهم

بينها را طلبيد تا  دنيا آمد او طالع انديشی سبب شد که وقتی شيرويە به همين وهم. آموخته بود
ه خواهد او بفهمانند که اين نوزاد در آينده شاهنشا بختِ نوزاد را ببينند، و اينها برای آنکه به

فکر افتاد که مبادا  او گفتند که نوعی هراس از اين نوزاد در دلش افکند، و به شد چيزهائی به
وقتی بزرگ شد او را برکنار کرده خودش بر جايش بنشيند؛ لذا تصميم گرفت که برای هميشه 

  . ديدتر خواهيم  اثرِ شومِ اين هراس و اقدام را پائين. او را زير نظر و کنترل کامل بگيرد
جو بود و تصميم داشت که همۀ بزرگانی که در کشتن پدرش دست  خسرو مردی کينه

ولی خطری که بهرام چوبينە با . داشتند يا با سلطنت خودش مخالف نموده بودند را نابود کند
. پناهنده شدنش به خاقانِ ترکان برايش ايجاد کرده بود مانع از اجرای فوری اين تصميم بود

گرد نخواهند  مخالفانش اطمينان داده بود که نه تنها مورد پی داده و به) عفو عام(بخشا  او همه
بود بلکه همگی در مناصب پيشينشان خواهند ماند؛ اما اين يک فريب بود برای آنکه کسی از 

پس از  او نابودگریِ اينها را به. مخالفانِ سابقش از بيم جان نگريزد و به بهرام چوبينە نپيوندد
  .  بهرام چوبينە موکول کرده بودنابودی

  فرجام بهرام چوبينە 
او داده و با او همان  بهرام چوبينە به خاقان کاشغر پناهنده شده بود، خاقان دخترش را به

عنوان مهمان نزد  چند او و يارانش را به ولی يک. رفتاری کرده بود که قيصر با خسرو کرده بود
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امه و هيأت سفارتی از خاقان تقاضای استرداد خسرو با فرستادنِ ن. خويش نگاه داشت
او پاسخ فرستاد که سپبهد داماد من و مانند پسرم است، وآنگهی من  چوبينە را کرد، و خاقان به

  . او خيانت نخواهم کرد ام و به او پناهندگی داده به
 خشم اما چوبينە در کاشغر اشتباهی را مرتکب شد که برخی از بزرگان ترک را از او به

خاقان از اين پهلوان در رنج بود . اشارۀ خاقان بود آورد؛ و آن کشتن يک پهلوان نامدار ترک به
ترکان . چوبينە واگذار کرد توانست که او را از ميان بردارد، و اين کار را به ولی خودش نمی
يگر يکد نوبت به سوار در فاصلۀ معينی از يکديگر به ئی داشتند که دو تن اسپ يک بازیِ رزمی

قرار شد که چوبينە و پهلوانِ ترک با هم مسابقۀ تيرافکنی بدهند و پهلوانِ . انداختند تير می
چوبينە افکند ولی چوبينە زره ايرانی پوشيده  پهلوان ترک تيری به. ترک آغازگرِ مسابقه باشد

سپس نوبتِ او شد، و تيری به ترک . بود و فقط اندکی از نوک تير در پوستش فرورفت
کشته شدنِ پهلوان سبب . او گفته بود که پهلوان را بکُشد خت که کُشنده بود؛ زيرا خاقان بهاندا

خشنودی بيشتر خاقان از چوبينە شد تا جائی که تصميم گرفت که سپاه در اختيارش بگذارد تا 
اين تصميم رسيده بود که چوبينە را در  در همين زمان خسرو پس از مشورتها به. ايران را بگيرد

او هرمزد خرَرادبرُزين ۔رئيس دستگاه اطلاعاتی ايران۔ را به کاشغر . رکستان ترور کندت
خررادبرزين در هيأت بازرگان و . فرستاد تا از هر راهی که بتواند چوبينە را از ميان بردارد

کار برد  هائی که خرَرادبرُزين برای نابود کردن چوبينە به داستان حيله. کاشغر رفت ناشناس به
اش چنين است  فشرده. تفصيل آمده بوده و وارد کتابهای تاريخی شده است نامه به ز در بهرامني

های پيچيده توانست که يکی از ترکان را بيابد که دشمن  که او پس از تلاش بسيار و شيوه
خررادبرزين . اين ترکْ پدر همان افسری بود که چوبينە در آن بازی کشته بودش. چوبينە بود

او فهماند که چوبينە عادت  به. را برآغاليد تا انتقامِ خون پسرش را از چوبينە بگيرداين ترک 
او . نشيند شراب می تنهايی در جامۀ معمولی در خانه به روز از روزهای ماه به دارد که در بهرام

د او يا به. روز کشته خواهد شد اند که چوبينە در بهرام ترک فهماند که اخترشماران خبر داده به
اين بهانه که موضوع  چادرِ چوبينە برود، و به عنوان فرستادۀ زن خاقان به روز به داد که در اين

او نزديک شود  او بگويد به او سپرده است که شفاهی و درگوشی به بسيار مهمی را زنِ خاقان به
اه اگر او داد دشنه را از آستيش بيرون آورده شکمش را بدرد، آنگ و وقتی چوبينە گوشش را به

  . هم بازکشته شود انتقام خون پسرش را از چوبينە بازگرفته و افتخار بزرگی کسب کرده است
همراه  پس از او يارانش با اجازۀ خاقان به. اين ترفند کارگر افتاد و چوبينە ترور شد

اسپ به ايران برگشتند و از راه بيابان غربی خوارزم و  سينه و يزدگشن گردويە و مردان
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 و فرجامشان را ٣يە و مازندران به کوهستانهای ديلمستان رفتند و چندی آنجا بودند،هيرکان
  . تر خواهيم ديد پائين

  فرجام گستهم و بندويە 
خسرو را گستهم و بندويە از نوجوانی بسيار بد تربيت کرده بودند و از او شخصيتی 

وفا نيز  ود بلکه شخصيتی بیجو ب او نه تنها کينه. بار آورده بودند ناسپاس همچون خودشان به
کار  او همينکه خيالش از چوبينە آسوده شد دست به. داشت و ناسپاسی جزو شخصيتِ او بود

گستهم و بندويە نيز قربانی . اعتماد بود آنها بی از ميان برداشتن نيرومندانی شد که به
در دستهای سلطنت برسد خودش را همچون موم  او تا پيش از آنکه به. ناسپاسیِ او شدند

ولی وقتی خود را ! خاطرش نکردند دو چه فداکاريها که به دو برادر نهاده بود، و اين اين
دو را نداشت و درصددِ نابود  های اين نيرومند يافت توانِ شنيدن رهنمودها و امر و نهی

  . او ابتدا بندويە را کشت سپس درصدد کشتن گستهم برآمد. کردنشان برآمد
رفته ) نزديک قصر شيرينِ کنونی(و در بهار برای تفريح به شادفيروز اند که خسر نوشته

کردند و  بازی می روز مرزبانان در حضورش چوگان يک. بود و شهرياران و بزرگان با او بودند
نام شيرزاد پسر بهبودان  مردی به. کرد او بر بلندی زير چادر ديبا بر تخت نشسته بود و نظاره می

وری  اين را دين(» !زهی سوار«گفت  زد خسرو می کرد و هر بار که توپ می بسيار زيبا بازی می
گفت او يادداشت  دبيرش ايستاده بود و هربار که خسرو اين را می). پارسی نوشته است عَينًا به

اما چون شيرزاد بازی را . جايزۀ برنده در بازی چار هزار درم بود. کرد تا صد بار تکرار شد می
مبلغ چارصد هزار درم برای بندويە فرستاد که به شيرزاد بپردازد   به(*)کیتمام کرد خسرو چ

بندويە چک را ). از زبان خسرو درآمده بود چهار هزار درم» زهی سوار«برای هربار که (
. »بازيها نيست خزانۀ مملکت برای اين دست و دل«: گرفت و خواند و بر زمين افکند و گفت

دانست که بندويە فرمان را اجرا نخواهد کرد؛ ولی  یخسرو که چک را فرستاده بود م
نافرمانی از شاهنشاه در قانون ايران . را بهانه برای کشتن بندويە قرار دهد خواست که اين می

ميدان رفته بندويە را که  فرمانده پشتيگبانان فرمود تا به خسرو همانجا به. کيفرش اعدام بود
چون فرمانده وارد ميدان . د و دستها و پاهايش را بشکندزير انداز مشغول بازی بود از اسپ به

زير افکند و  پيشوازِ او رفت، و او در يک حرکت غافلگيرانه بندويە را از اسپ به شد بندويە به
بندويە به بانگ بلند به خسرو و ساسانيان دشنام . خود و افرادش دستها و پاهايش را شکستند

پس از آن . گفت تا خسرو بشنود اده بود و اينها را بلندتر میاند؛ و يکی ايست داد که ناسپاس می
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زير آمد و سوار اسپش شد و نزديک بندويە ايستاد و فرمود تا او را با سنگ زدند تا  خسرو به
اين و برادرش پدرم را با زه خفه کردند و پنداشته بودند که با آن جنايتشان «: جان داد؛ و گفت

   ٤.»يکی هم خواهد رسيد ه آننوبت ب. کنند من خدمت می به
گستهم نامه بفرستد که مرد  خسرو همانجا به رئيس دستگاه اطلاعاتی کشور فرمود تا به

پايتخت بيايد که کار مهمی پيش  درنگ به مورد اعتمادی را جانشين خودش کند و خودش بی
هْ بود گريخته بِ معاون بندويە که نامش مردان. آمده است و لازم است که از او نظرخواهی شود

گستهم در راهِ تيسپون بود و او در راه اين . گستهم برساند بود تا خبر کشته شدن بندويە را به
. ديلمستان گريخت تا به گردويە و يارانش بپيوندد گستهم از آنجا به. گستهم داد خبر را به

شنهاد دادند که با او پي اسپ با احترام بسيار از او پذيرايی کردند و به سينه و يزدگشن مردان
سلطنت بنشيند و به گردآوری نيرو بپردازد و خسرو را برکنار کند؛ و  گردويە ازدواج کند و به

گستهم بر تخت زرين . اگر قرار باشد که کشته شود او و ايشان با هم و مردانه کشته شوند
»  اسفنديارپيروز گستهم از تخمۀ بهمن«چوبينە نشست و تاج چوبينە بر سر نهاد و خودش را 

ری و از آنجا  اطاعت از خودش فراخواند، و به ها نوشته آنان را به ناميد، و به بزرگان پارت نامه
خسرو . خراسان رفت؛ افسرانِ هوادار خسرو را گرفت يا تاراند و رسمًا شاه شد با سپاه بزرگی به

نامه نوشته تشر زد او  که با کينه و غرورش اين مشکل بزرگ را برای خودش درست کرده بود به
  : او چنين پاسخ فرستاد که فرجامی شبيه فرجام چوبينە خواهد داشت؛ و گستهم به

ام و تو تخمۀ ساسانِ چوپان که لياقت پاشاهی نداشت و بهمن  من تخمۀ دارای بزرگ
پارس رفته زندگی  او بدهد به دخترش خمانی داد، و ساسان به جای آنکه پادشاهی را به به

ناحق بر تخت شاهشاهیِ ايران نشستند و حق ما را  نی گذراند؛ ساسانيان بهچوپا را به
زير فرمان  ام و صد هزار سپاهی به دارش برگردانده حق غصب کردند؛ اکنون من حق را به

  . زودی تخمۀ ساسان را از جهان برخواهم افکند دارم و به
 و نخوارگان ارمنستان و   خسرو سه لشکر دوازده هزار مردی به فرماندهی شاپور ابرکان

اما گستهم در . تيسپون جلوگيری کنند هرمزد خرَرادبرُزين گسيل کرد تا از نزديک شدنِ او به
او خراسان را داشت، و در گسترش قلمرش در شرق کشور . صدد نبود که با خسرو بجنگد

صرف ت تلاش کرد و سرزمين کوشان را که در ميان رخدادهای اخير خودمختار شده بود به
پيش رفت و آن سرزمين را نيز که در ) کويته و خضُدار در پاکستان امروزی(درآورده تا توران 

ترسيد ولی  خسرو گرچه از گستهم می. اين ميان از قلمرو ايران بيرون شده بود متصرف شد
گستهم نيز . ديد که برای ازميان برداشتنِ او تصميم بگيرد خودش را چندان نيرومند نمی
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زمين قانع بود و هدف  جدا کردن آن بخش از شرق ايران نگيدن با خسرو نبود، و بهدرصدد ج
  . ديد يافته می خودش را که قدرت سياسی و امتيازات ناشی از آن بود با تشکيل سلطنت تحقق

او نامۀ . توطئه از ميان بردارد رهنمود بزرگانِ دربارش برآن شد که گستهم را به خسرو به
دستخطِ خودش به گردويە نوشت و با قيد سوگند تأکيد کرد که او و  زی بهآمي بسيار ملاطفت

او وعده  سينه و همۀ بازماندگان سپاه چوبينە را بخشوده است؛ و ضمنًا به اسپ و مردان يزدگشن
همسری بگيرد، سرور زنان  پايتخت بيايد او را به فرستاد که چنانچه گستهم را ترور کند و به

نامه با مشورت گردوی ۔برادر گردويە۔ . عهد کند  بزايد پسرش را ولیکاخ کند، و اگر پسر
عنوان  توانست که به زن گردوی می. تهيه شده بود و توسط زن گردوی برای گردويە برده شد

گردويە ۔آن . انگيزد ئی را نزد گستهم برنه نزد گردويە برود و هيچ شک و شبهه ديدار رسمی به
اسپ، گستهم را در زهر داد يا در  سينه و يزدگشن شورت با مردانزنِ بلندپرواز۔ نيز پس از م

عنوان همسر  خسرو نيز او را به. دو و شماری از يارانش به پايتخت رفت بستر خفه کرد، و با اين
تاريخ اين رخدادها مشخص نيست؛ . او داده بود عمل کرد هائی که به همۀ وعده کاخ برد و به به

  . ه آمده بوده استنام ولی تفصيلش در بهرام

  اوج قدرت تاريخیِ ايران در زمان ساسانی 
. نام فوکاس بود م کودتائی در کنستانتينيە روی داد که رهبرِ آن افسری به۶۰۲درسال 

ايران گريزانده  قيصر موريک کشته شد و همۀ افراد خاندانش کشته شدند جز يک پسرک که به
کننده اين پسر را  تادن هيأتهای مذاکرهچند کوشيد که با مکاتبه و فرس خسرو يک. شد
حمايتِ او از پسر موريک روابط دو . آورد دست نه ئی به سلطنت روم بنشاند ولی نتيجه به

خسرو تصميم گرفت که از فرصتِ آشفتگی اوضاع دولتِ روم . دولت ايران و روم را تيره کرد
روم واگذار کرده بود استفاده دولت  آمدِ کودتا بود برای بازگيریِ سرزمينهائی که به که پی

نام شهروُراز  او يک سپهبد خاندان مهران اهل ری به. کرده حيثيت تاريخی ايران را اعاده کند
نام شاهين  را مأمور بيرون راندن روميان از آميدا و گرجستان کرد، و يک سپهبد پارسی به

شاهينْ نصيبين و . گين کردپار زادگان را مأمور بازگيری نصيبين و حران و دارا و ميان بهمن
پارگين و دارا را در چندين نبرد گرفت، و شهرورُاز پس از گرفتن آميدا  حران و آميدا و ميان

گرجستان رفته روميان را از آن کشور بيرون کرده بندر لاتکيە که از زمان شورش چوبينە در  به
  . ايران برگرداند اشغال روميان بود را به

روميان واگذار کرده بود  م نه تنها زمينهائی که خسرو پرويز به۶۰۴گونه، تا سال  اين
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دامن  دولت روم واگذار کرده بود نيز به پارگين و دارا که هرمز چهارم به بازگرفته شد بلکه ميان
  . کشور برگردانده شد

تلاشهای دولت ايران برای تحميل قرارداد صلح و انعقاد عهدنامۀ جديدی با دولت روم 
. رسميت بشناسند نتيجه نداد شده را به گرفته  حاکميت ايران بر سرزمينهای بازپسکه روميان

شهروراز . شکستهای پياپیِ آنها انجاميد تلاش متقابل روميان برای بازگيری اين سرزمينها به
روی کرده حلب و  رسيد، و شاهين در شام پيش) آنقارا(انگوريه  روی کرده به در اناتولی پيش

شکستهای بزرگی که در اناتولی و شام بر روميان وارد گرديد نيروهای آنها . ا گرفتاَنتاکِيەَ ر
نفسی که از اروپا گسيل  نيروهای تازه. در اين سرزمينها را در آستانۀ متلاشی شدن قرار داد

م بيش از نيمی از اناتولی و بخش ۶۰۵در سال . شدند گشتند نيز با شکست مواجه می می
خواست که  رف نيروهای ايران بود، و دولتِ ايران از دولت روم میبزرگی از شام در تص

رسميت  پارگين را به حاکميت ايران بر سرزمينهای ايرانی حران و نصيبين و آميدا و داراو ميان
چنان در تلاش بود که ايرانيان را با جنگ از اين زمينها بيرون کند  بشناسد؛ ولی دولت روم هم

روی  گام در اناتولی و شام پيش به خورد و نيروهای ايران گام میو همواره شکست بر شکست 
  .کردند می

زمان فرماندار  نام هراکليوس که تا آن م کودتای ديگری توسط افسری به۶۱۱در سال 
دولت ايران پيشنهاد مذاکره   قيصر هراکليوس به٥.عمر دولت فوکاس خاتمه داد مصر بود به

فرمانِ تخليۀ زمينهای اشغالی را صادر کرده نيروهايش را داد و تقاضا کرد که دولت ايران 
دولت ايران برای اين . پشت مرزهای پيشين برگردانَد تا مذاکرات صلح دو طرف آغاز شود به

رسميت شناخته شدنِ حاکميت ايران بر حران و نصيبين و آميدا نبود  تقاضا که متضمنِ به
شکستهای  ی سرزمينهای اشغالی نيز بهتلاشهای هراکليوس برای بازگير. پاسخی نداشت

تصرف شهرورُاز درآمد، يک   سراسر اناتولی تا دريای ايژه به۶۱۳تا سال . درپیِ او انجاميد پی
شهرياریِ جديد در جائی که روزگاری سارديس بود تأسيس شد، سپاهيان ايران بر کرانۀ 

شاهين نيز .  بود مستقر شدندسوی تنگه دريای ايژه در برابر پايتخت امپراتوری روم که در آن
پس از شکستهائی که در شام بر روميان وارد آورد شهرهای شام را يکی پس از ديگری گرفته 

يک شهرياری جديد در شام تأسيس شده بود که مرکزش انتاکيه ۔پايتخت . دمشق رسيد به
 ۶۱۳ اواخر سال در. فرخان برادر شهرورُاز در اَنتاکِيَە مستقر شد. شرقی امپراتوری روم۔ بود

و سراسر فلسطين ) پايتخت دينی امپراتوری روم(روميان در فلسطين شکست يافتند و اورشليم 
سپاهيانی که از مصر برای بازگيری فلسطين گسيل شده بودند را شاهين . دست شاهين افتاد به
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 ۶۱۵سراسر مصر تا سال . در جنوب فلسطين شکست داد و در دنبالِ آنها وارد مصر شد
   ٦.تصرف شاهين درآمد و شهرياری مصر تأسيس شد هب

های شرقی و شمالی دريای مديترانه  کرانه م متصرفات ايران در غرب آسيا به۶۱۵در سال 
اينها سرزمينهائی بود که از اواخر . و کرانۀ شرقیِ دريای ايژه، و در شمال آفريقا به ليبی رسيد

درون قلمرو شاهنشاهی هخامنشی قرار داشتند م تا زمان حملۀ اسکندر مقدونی در  سدۀ ششم پ
روميان (عنوان ميراث اسکندر به روميان رسيده بود  تصرف اسکندر درآمدند و بعد به سپس به

رسيد که دستگاه امپراتوری روم در آستانۀ  نظر می به). از سلوکيان و بطلميان گرفته بودند
ايران بر کرانۀ شرقی بوسفور در يک مورخ معاصر غربی نوشته که سپاه . ورچيده شدن است

توانستند که  سوی بوسفور می برابر کنستانتينيە لشکرگاه زده بود، و سپاهيان ايرانی از اين
چشم ببينند، و چنين  درخشيد به هايش می های پايتخت امپراتوری روم را که بر فراز تپه ديواره

اگر دولت ايران دارای نيروی . ترسيد که امپراتوری در آستانۀ فروپاشی نهايی اس نظر می به
   ٧.توانست که کنستانتينيە را تصرف کرده جريان تاريخ را دگرگون سازد دريايی بود می

صلح با ايران  ديد و تلاشهايش برای دستيابی به هراکليوس که اروپا را در خطر جدی می
. تونس منتقل کند تونس بگريزد و پايتخت را به نتيجه نرسيده بود تصميم گرفت که به نيز به

تونس  تونس فرستاد و خودش آمادۀ حرکت به او خزائن سلطنتی را بارِ کشتی کرد پيشاپيش به
کرانۀ اناتولی برد و در آنجا  کشتی را باد به) سبب خيانتی چه بسا به(اتفاق روزگار را . شد
تيسپون  به) طرقا(را بر بارِ يک کاروانِ بزرگِ خرسَپ  شهروُراز آن. دست ايرانيان افتاد به

  ). م۶۱۶سال (ناميد » گنج بادآورد«خسرو پرويز اين گنجينۀ بزرگ را . فرستاد
دست ايرانيان افتاد، و هراکليوس چون اين خبر را شنيد  در همين زمان ليبی و تونس به

اکنون او کوشيد که با ايران وارد مذاکره شده امتيازات بسياری . تونس منصرف شد از رفتن به
اين تلاشها بيش از دو سالْ بدون نتيجه ادامه . ن بدهد و متصرفات اروپايی را نگاه داردبه ايرا
عنوان آخرين  صلح با ايران نااميد گرديد برآن شد که به هراکليوس چون از دستيابی به. يافت

ترين ابزارِ  دين هميشه نيرومند. تلاش از نيروی دين برای برانگيختنِ مسيحيان استفاده کند
برد مقاصد  اند که بهترين استفاده را از دين برای پيش ان بوده و زيرکان هميشه توانستهحاکم

طلب ديگرِ رومی از نيروی دين  درست سه سده پيش از هراکليوس يک قدرت. خودشان ببرند
اين . استفاده کرد و قدرت را از دست رقيبش بيرون کشيده بر تخت امپراتوری روم تکيه زد

نما شد  بير بعدی بود که وقتی برضد قيصر وقت ۔ماکسنتيوس۔ شوريد خوابمرد کنستانتين ک
اند که در زير  او گفته نزدش آمده به و ادعا کرد که در خوابش مناديان غيبی با يک صليب به
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جنگ قيصر برود و قدرت  ترسيم شده است به) ميترَ، خدای روميان(اين صليب که بر خورشيد 
کنستانتين با اين خوابنمايیِ ماهرانه درفشِ خودش را با صليبْ . را از دست او بيرون بکشد

طلب يونان و روم و اناتولی را پيرامون خودش  آراسته و نيروی مسيحيان پرتعصب و شهادت
يکی از  زودی به دست گرفته و به گرد آورده امپراتور وقت را شکست داده و قدرت را به

پس درفشِ روميان در جنگها اين صليبِ  از آن.  بودترين امپراتورانِ روم تبديل شده نيرومند
غنيمت گرفته بود و قيصر موريک از خسرو پرويز  روان به صليبِ مقدسی که انوشە. مقدس بود

دولت روم را کرد، و داستانش را بالاتر آوردم، همين درفشِ صليب بود  تقاضای بازدادنش به
  . که البته خسرو از بازدادنش خودداری نمود

فرمانداران اناتولی و شام بودند، و شاهين فرماندار مصر و ) دو برادر(ورُاز و فرخان شهر
از . های قدرت ايران در اناتولی و شام و مصر مشغول شدند تحکيم پايه سه به اين. شمال آفريقا

تنها شهر مهم مصر اسکندريه بود که . همه شکوهِ ديرينۀ مصر در اين زمان هيچ نمانده بود آن
ديگر . دست ايرانيان افتاده بود شهرِ روميان بود و ساکنانش رومی بودند و اکنون به انپادگ

ئی از شهرهای کوچک و روستاها  هيچ شهر مهمی در مصر وجود نداشت و کشور مصر مجموعه
روميان بودند و ) سرِوِ(طور رسمی بردگانِ  در دو سوی نيل بود که مردمشان تا پيش از اين به

شاهين در مصر برخی اقدامات عمرانی . ردند و منبع درآمد برای روميان بودندک کشاورزی می
پرورِ مِمفيس بود  روزگار هخامنشی شهر مقدس و شکوهمند و دانش در جائی که به. انجام داد
داد بنای شهری نوساز نهادند  هايش اکنون فرياد بيداد مقدونيان و روميان را سرمی و ويرانه

ايرانيان گفته بودند که اينجا روزگاری  شايد مصريان به). عد قاهره شدجائی که چند سده ب(
اين شهر داده شد، نامی  در اين زمان به) پايگاه(و شايد نام اَپِستات . پايتخت مصر بوده است

ويران ساختمان کاخ و آذرگاهی که ايرانيان  بقايای نيمه. که عربها بعدها فسطاط تلفظ کردند
 سال پس از اين ۶۰۰ا ساختند را ياقوت حموی ۔جهانگردِ معروف۔ حدود در آن زمان در اينج

قصر «دست داده و يادآور شده که مصريانْ کاخ را  چشم ديده و توصيفی از آن به رخدادها به
   ٨.نامند) گنبدِ دودی(» قُبةُّ الدُّخان«و آذرگاه را » الشمع

دست نيروهای  اين رخدادها بهشايد شهر قيروان در تونس که کمتر از هشتاد سال پس از 
اند که نامش از لفظِ فارسیِ  شهرِ مسلمانان در شمال آفريقا شد، و نوشته اموی افتاد و پادگان

عنوان مرکز بازرگانیِ بين المللی  آمده است، نيز ايرانيان در زمان خسرو پرويز به» کاروان«
  . تأسيس کرده باشند) گاه کاروان(

نتيجه برای مذاکره با ايران، و سردرگمی و شبه  تلاش بیهراکليوس پس از چند سال 
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بار  کشيشان خبر داد که سه کليسای کنستانتينيە رفته به م به۶۲۰محاصره در پايتختش، در سال 
او  در خواب ديده که شاه مجوسان ۔خسرو۔ را نيروهای غيبی و آسمانی در زنجير کرده به

او از کشيشان خواست که برای نجات . ی کرده استاند، و اين خواب را الهام غيبی تلق سپرده
وی ياری رسانند تا  درگاه خدايشان عيسا و مريم دعا کنند و از آنها بخواهند که به دين مسيح به

جاسوسان او نيز در ميان مسيحيانِ شهرهای خاورميانه در رفت و آمد . پيروز شود» مجوسان«بر 
يعه افتاد که ايرانيان در شهر اورشليم کليسای در اين هنگام در ميان مسيحيان شا. بودند

دار کشيده شده بوده و در تابوتی در  مقدس را تخريب کرده و صليبی که عيسا بر سر آن به
چه بسا که موضوع بيرون . اند ايران برده ئی مدفون بوده را از زير زمين بيرون آورده به باغچه

. توانسته حقيقت داشته باشد عه نبوده و نمیايران جز يک شاي آوردن دار مسيح و بردن آن به
توانسته که کار جماعات  معابد مسيحيان در فلسطين صورت گرفته بوده می اگر هم اهانتی به

يهودی بوده باشد که از ديرباز با مسيحيان دشمنی داشتند و مصيبتهای بسيار سنگينی در سه 
توان احتمال داد که جماعات   می.چهار سدۀ اخير از دست روميان و مسيحيان کشيده بودند

ياری آنها  ايرانيان نزديک کرده باشند تا به يهودی پس از سقوط فلسطين خودشان را به
آنها کمک  پيش از اين نيز ايرانيان دو بار در زمان پارتيان به. سلطنت اسرائيل را احياء کنند

. روميان برچيده شده بودزودی توسط  کرده بودند و سلطنتشان را احياء کرده بودند ولی به
اند، و ورود يهوديان به  چندی پيش کليساهای دولت روم فتوا داده بودند که يهوديان نجس

نام شهر اورشليم . کلی ممنوع بود؛ و آنها در روستاهای فلسطين پراکنده بودند شهرِ اورشليم به
شی آنها از مسيحيان پيش ک اکنون که فرصت کينه. کرده بودند» ايلياء«را نيز روميان تبديل به 

ويژه در اورشليم که پايتختِ مقدسِ  آمده بود طبيعی بود که از هرگونه اهانتی به مسيحيان ۔به
يعنی اگر هم . باستانیِ يهودان بود که از آن بيرون کرده شده بودند۔ خودداری ننموده باشند

ان باشد که مسيح را مرُتَد و توانسته که کار يهود صليبی از زير زمين بيرون کشيده شده باشد می
  ). عيسا مانند نظرِ شيعيانِ ايران به بهاء االله بوده نظرِ يهودان به(شمردند  پيروانش کافر می

اين نيز طبيعی بود که شنيدن داستان تخريب مقدسات مسيحيان و داستان بيرون آوردن 
شاهنشاه  شان نسبت بهايران خشم مسيحيان را برانگيزد و جهتگيريها صليب عيسا و بردنش به

درگاه مسيح و مريم و پخش شدنِ شايعۀ  دعوت قيصر از مسيحيان برای دعا به. را تغيير دهد
خدايشان عيسا در مدت کوتاهی در سراسر شام و اناتولی و ارمنستان و   اهانت ايرانيان به

شد  شته میگرجستان طنين افکند و همۀ کليساها برای پيروزی قيصر که نائب عيسا مسيح پندا
ئی در ميان مسيحيان برای حمايت از هراکليوس  جانبه دعا برافراشتند و آمادگی همه دست به
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سبب شنيدن  کشيشانی که تا پيش از آن دعاگوی شاهنشاه ايران بودند، اکنون به. پديد آمد
اند از  مقدسات مسيحيان کرده در اورشليم به» مجوسان«شد  داستان اهانتهائی که گفته می

فرستادند و از خدايشان خواهانِ نابود  سرو در خشم بودند و در کليساهاشان بر او نفرين میخ
م را قيصر توسط جاسوسانش به برانگيختن کشيشان برضد ايران ۶۲۱سال . شدند کردنِ او می

 با چندين کشتی از راه دريای ۶۲۲خودش گذراند، و در سال  و آماده کردن آنها برای پيوستن به
 کشيشان در گرجستان و ارمنستان شورش ضد ايرانی برپا کرده مردم ٩.ه گرجستان رفتسياه ب

چند در گرجستان ايستاد تا نيروی قابل  قيصر يک. قيصر آماده کردند را برای پيوستن به
دانيم که  ما نمی. توجهی از جهادگرانِ گرجستان و ارمنستان و اناتولی پيرامونش گرد آمدند

 با ترکان ماورای قفقاز انجام داد، ولی يک نسل بعد جماعتی از ترکان را قيصر چه ارتباطاتی
رسد که در ميان شورش ضد  نظر می به. اند بينيم که در بيابانهای شرقی اناتولی جاگير شده می

راه افتاده بوده دربند غربی قفقاز بر روی خزش ترکان گشوده شده تا  ايرانی که در گرجستان به
سو بخزند و ترکيب جمعيتی را برهم بزنند و با جنگندگانشان سپاه قيصر  اين  بهجماعاتی از آنها
  . را تقويت کنند

پنداشتند،  دين خودشان می در سالهای اخير که مسيحيانْ شاهنشاه ايران را متمايل به
خدمت ارتش ايران درآمده بودند؛ و اکنون که زيرِ تحريکات کشيشانشان  های مسيحی به توده

ترين مقدساتشان اهانت کرده و صليب مقدس را از زير  مقدس ده بودند که ايرانيان بهمتوجه ش
خواهند که  شنيدند که مجوسانِ کافر می اند، و از کشيشان می ايران برده زمين بيرون آورده به

دين مسيح را از جهان براندازند، طبيعی بود که جهتشان دگرگون شود و نه تنها دشمنی با 
  . اوج برسانند بلکه برای جهاد با خسرو نيز آماده شوند  بهايرانيان را

تلاش برای مذاکره با شهرورُاز ادامه داد، و  قيصر ضمن گردآوری نيرو در گرجستان به
در اين . بردار نبود شنيد ولی او دست سبب مخالفت خسرو با تقاضاهايش پاسخی نمی گرچه به

هر بهائی باشد با  کرد، و قيصر حاضر بود به  تهديد میئی کنستانتينيە را زمان در اروپا خطر تازه
قبايل اسلاو وارد بالکان شده بودند و . ايران وارد پيمان صلح بشود تا بالکان را از خطر برهاند

کشتيهاشان نيز از راه دريای سياه وارد دريای ايژه شده بود و کنستانتينيە در معرض تهديدشان 
ه کشتيهای آنها ناگهانی دچار طوفان شده غرق شدند، آنها اما از شگفتی روزگار آنک. بود
اين رخدادِ غيرمنتظره بر . آسائی نجات يافت طرز معجزه شمال برگشتند، و کنستانتينيە به به

حقانيت هراکليوس افزود و نجات کنستانتينيە را نشانۀ امداد غيبیِ ناشی از  ايمان مسيحيان به
پخش شدن اين ). ١٠م، سال دوم هجری۶۲۳سال (ردند دعاهای کشيشان در کليساها تلقی ک
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توانست که بر نيروی جهادیِ مسيحيان خاورميانه که توسط کشيشانشان برضد ايران  خبر می
. فشانی در راه دين کند قيصر بودند بيفزايد و آنها را آمادۀ جان بسيج شده آمادۀ پيوستن به

و اناتولی و شام و مصر داستانهای متعددی زمان کشيشان در ارمنستان و گرجستان  حتمًا در آن
بريدن از ايران و پيوستن به روميان از آنها  را ساختند و پرداختند تا برای تحريک مسيحيان به

گفتند و وعده  اين داستانها را شب و روز در کليساها برای مسيحيان بازمی. استفاده کنند
فشانی  ان بايد برای تسريع ظهور جاندادند که هنگام ظهور مسيح فرارسيده است و مؤمن می

زودی حکومت جهانی مسيح تشکيل شود و دين مسيح سراسر گيتی را فراگيرد و کفر  کنند تا به
چه بسا که بسياری از رخدادهای اخير را نيز چنان تفسير . از صحنۀ روزگار محو گردند

  . کرد کردند که نشانۀ نزديک بودن ظهور مسيح را القاء می می
تواند امپراتوری روم را براندازد و مرزهای  اطمينان داشت که ارتش ايران میخسرو 
همين دليل اصرار داشت که  به. ماورای بالکان برساند و دولت جهانی تشکيل دهد ايران را به

از . تصرف درآيد تا بالکان در قلمرو ايران قرار گيرد هر بهائی شده باشد کنستانتينيە به بايد به
امپراتور روم نوشته بود که قلمرو نياکان من  ياد داريم که شاپور دوم به مارسلينوس بههای  نوشته

رود دانوب  اکنون خسرو پرويز برآن بود که قلمرو ايران را به. تا پشت رود استريمون بوده است
شايد اگر خودش شخصاً . فرستاد برساند؛ ولی خودش در پايتخت نشسته بود و فرمان می

دست گرفته بود اين رؤيا برايش تحقق  گشايی را به ش فرماندهی برای جهانهمچون نياکان
چيز را آماده  گذران بود و همه جرأت و خوش ولی او مردی پرمدعا و بلندپرواز و کم. يافت می
فکر افتد که  آموخته بود تا به او نه تجربۀ پدرش هرمز با بهرام چوبينە نيز چيزی به. خواست می

کنند خودش را برای تخت و تاجِ ايران  گشايی می بدانی که برای او جهانشايد يکی از سپه
اما برای آنکه اقدام احتياطی برای . زير اندازد تر از او بداند و او را گرفته از تخت به شايسته

مواجهه با چنين خطری انجام داده باشد نيرومندان در اناتولی و مصر را با توطئه از يکديگر 
در اين . هم داده برضد او اقدامی انجام دهند  تا نتوانند که دست اتحاد بهبدبين کرده بود

گوش خسرو  هائی دربارۀ ارتباطاتِ نهانی او با قيصر به زادگان شايعه ميان، رقيبانِ شاهين بهمن
سپس شاهين . پايتخت بطلبد رساندند که خسرو را از شاهين بدبين کرد و سبب شد که او را به

رز اسرارآميزی درگذشت، و شايع شد که خسرو از او بدگمان شده و او را از ط در پايتخت به
  ). م۶۲۴سال (ميان برداشته است 

گرجستان آمده است يک لشکر به آذربايجان  خسرو وقتی شنيده بود که قيصر به
شمال رود ارس بروند، و چنانچه قيصر وارد آذربايجان شود او را از پشت سر  فرستاده بود تا به
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قيصر بتازند و او را در  رد حمله قرار دهند، و قرار شده بود که لشکری نيز از همدان بهمو
با يک سپاه ورزيده در ) ١١سال سوم هجری(م ۶۲۵قيصر در اوائل سال . آذربايجان نابود کنند

حرکتی سريع و غافلگيرانه از راه گرجستان و ارمنستان وارد آذربايجان شد و شهر گنزک را که 
اسپ  آتش کشيد و آذرگشن س مغان و جايگاه بزرگترين آذرگاهِ ايران بود را گرفته بهشهر مقد
شد  انتقام اهانتی که گفته می ترين مرکز دينی کشور و آذرگاهِ سلطنتی ايران بود را به که بزرگ
شهر دستگرد که در نزديکی جنزگ . اند با خاک يکسان کرد کليسای اورشليم کرده ايرانيان به

ديش  تخت تاخ(يی خسرو پرويز  آتش کشيد و کاخ افسانه نيز در حرکتی سريع گرفته بهبود را 
آتش کشيده ويران کرد، و پيش از آنکه نقشۀ  را نيز تاراج کرده به) تر خواهيم شناخت که پائين

خسرو برای قراردادنِ او در ميان حلقۀ دو سپاهِ شمالی و جنوبی کامياب شود او شتابان به 
هدف او از اين لشکرکشی نه تصرف زمين بلکه فشار . شرق اناتولی رفت رگشته بهارمنستان ب

ويران کردنِ جنزگ و دستگرد نيز، علاوه . بر دولت ايران برای قبولاندن مذاکرات صلح بود
دربار ايران بفهماند که مردم گرجستان  بر فرونشاندنِ خشمِ مسيحيان، برای آن انجام داد که به

کنند و آذربايجان در دسترس ما است و اگر خسرو حاضر  ا همکاری میو ارمنستان با م
  . عمل مشابه خواهيم زد مذاکره برای صلح نباشد باز هم در حرکت مشابهی دست به به

در . آتش کشيدن شهر و تخريب آثار تمدنی توسط قيصر يک اقدام ضد تمدنی بود به
در . يز شاهد چنين جنايتهائی بوديمجنگهای گذشتۀ روميان با ايران در دوران پارتيان ن

آتش  بار گزارش نشده که ايرانيان شهری را به گزارش همۀ جنگهای ايران با روميان حتی يک
دست ايرانيان  وقتی شهری به. کشيده باشند يا متعرض مردمِ عادیِ يکی از شهرها شده باشند

. دشان به شهر هراسان نکنندکوشيدند که مردم را هنگام ورو افتاد تا در توان داشتند می می
. آوردند ياد مردم می عنوان فرمانِ زرتشت و يزدان به اين چيزی بود که مؤبدان در هر جنگی به

گونه که کريتنسن از  روان که در جای خود خوانديم، آن دربارۀ بازگيری آميدا توسط انوشە
قاد قرارداد صلح با روان پس از انع نوشتۀ پروکوپ ۔مورخ رومی۔ آورده است، وقتی انوشە

گذشت  نمايندگان دولت روم وارد شهر شد در حالی که سفير روم در کنارش بود و از خيابان می
دواند و زن دست کودکش را گرفته  زنی افتاد که مردی در پشت سرش بود و او را می چشمش به

روان با ديدن اين  شەانو. پا زد و بر زمين افتاد ؛ و در آن حالْ کودک پيش دويد بود و هراسان می
نفرين : روان گفت ترحم آمد که گريست و گريستنش را سفير روم ديد، و انوشە منظره چنان به

مرزهای ما  يعنی روميان که با تعرض به(اند  وجود آورده بر کسانی که اين وضع را برای اينها به
پروکوپ افزوده ). اند  شدهگناه اَنتاکِيەَ اند و سبب هراس مردم بی جنگ کشانده ايرانيان را به
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وجود آورده  شهر اين وضع را به دانست که ايرانيان با ورودشان به روان نمی که خسرو انوشە
  . خودش نفرين کرد بودند و او به
رويهای سپاهيان خسرو پرويز در اناتولی و شام و مصر را  نگارانی که گزارش پيش تاريخ

گری يا شهرسوزی يا کشتار مردم توسط ايرانيان را  يرانمورد از و اند حتی يک برای ما بازنهاده
اند از زير زمين بيرون  عنوان عمل ناروای ايرانيان آورده اند، و تنها گزارشی که به ذکر نکرده

قصد تحريک احساسات مسيحيان  کشيدن دارِ عيسا است که آن هم بيش از يک شايعه به
دست سپاهيان خسرو پرويز جز آنکه اَنتاکِيَە را   بهدربارۀ فتح اَنتاکيِەَ. خاورميانه نبوده است
دربارۀ . تيسپون فرستادند سخن ديگری در ميان نيست خانۀ اَنتاکِيَە را به گرفتند و اموال گنج

اند که شاهين اسکندريه را  فتح اسکندريه ۔پايتخت سوم امپراتوری۔ نيز همين اندازه نوشته
يعنی ما (ر اسکندريه را برای خسرو پرويز فرستاد گرفت و روميان را بيرون کرد و کليد شه

ئی به تخريب و تاراج و شهرسوزی در جائی از اناتولی و  اما هيچ اشاره). ايم مالک مصر شده
بعلاوه، از مقاومتی توسط مردم شام و مصر در . شام و مصر توسط سپاهيان ايران نشده است

مفهوم نارضايتی از روميان در  ده، و اين بهدست داده نش برابر سپاهيان ايران نيز گزارشی به
  . اين سرزمينها و رضايت از ايرانيان است

گويند که لشکرکشی قيصر به آذربايجان با اطلاع و طبق نقشۀ شهروُراز  منابع ايرانی می
رسد که اين داستان را سپهبدان رقيبِ شهروُراز برای تخريبِ او ساخته  نظر می بوده؛ ولی به

آذربايجان از  سرو پيش از اين، وقتی خبر آمادگی هراکليوس برای لشکرکشی بهخ. اند بوده
آمده بود  پايتخت بيايد، ولی شهروراز نه شهروراز نوشته بود که به راه ارمنستان را شنيده بود به

جاحظ نوشته که وقتی گنج . و خسرو از اوبدبين شده درصدد برکنار کردنش برآمده بود
و آوردند خسرو بزرگان را دعوت کرد تا گنج را ببينند، و شهروراز را بادآورد را برای خسر

: خسرو گفت نام رُسته به ولی يک دلقکی به. بسيار ستود که افسری وفادار و مورد اعتماد است
» !از کجا معلوم که او اندکش برای تو فرستاده و بيشترش برای خودش نگاه داشته باشد؟«

د که شايد رسته خبری شنيده باشد؛ و برای آنکه يقين يابد اين سخن شکی در دل خسرو افکن
ئی در سر نداشته  که شهروُراز خيانت نکرده و چيزی برای خودش نگاه نداشته است و نقشه

گرفت که  چنانچه شهرورُاز تصميم می. پايتخت بيايد او نوشت که برای کارِ مهمی به باشد، به
گاه نداشته است، زيرا اگر نگاه داشته بود عذری شد که چيزی برای خودش ن بيايد معلوم می

نامۀ ديگری هم به شهروراز نوشت که موضوع حل شده است و لازم . ماند آورد و همانجا می می
اگر متوجه شدی که شهروراز «: اين نامه را به ديگری داد و گفت. پايتخت بيائی نيست که به
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را  او بده، و اگر جز اين بود آن  را بهکند نامه پايتخت آماده می خودش را برای آمدن به
نزد  برد به در همين زمان يکی از خبرچينانِ شهرورُاز که خبرهای کاخ را برايش می. »برگردان

او خبر داد؛ و او در گمان افتاد که شايد شاه تصميم به برکنار کردنِ او  او رفته موضوع رُسته را به
آورد که در حال حاضر بودن خودش در اين نقطۀ شاه عذر  را داشته باشد؛ لذا در پاسخ به

   ١٢.حساس ضروری است
گفت توسط خسرو از ميان برداشته  پس از درگذشتِ ناگهانی شاهين که شايعات می

اکنون زمان آن رسيده بود که رقيبانِ قدرتِ . شده است شهروُراز نيز از خسرو در بيم شد
 رسيد که شهروراز درحال مستی گفته که در خسرو خبر به. شهرورُاز خسرو را از او بترسانند

خسرو چون ). معنای آرزوی سلطنت بود اين به(ام  خواب ديدم که روی تخت خسرو نشسته
را شنيد طی فرمانی کتبی که برای برادر شهرورُاز فرستاد او را از فرماندهی عزل کرد و  اين
برادر شهروُراز نامه را . ند کندبرادر او نوشت که جانشين شهروراز شود و شهروراز را در ب به
کار  به خسرو دست شهروراز نشان داد، و دو برادر تصميم گرفتند که برای گوشمالی دادن به به

خودش در يک   مردی از افسران وفادار به۵۰پس از اين قضيه شهروراز در يک هيأت . شوند
نقاط ضعف دفاعی ايران و کشتی بر دريای ايژه با قيصر مذاکراتی پنهانی انجام داد، و گويا 

 قيصر در ١٣.رودان را برای قيصر بيان کرد و توافقاتی با او انجام داد مسير لشکرکشی به ميان
اند از راه  با يک سپاه ورزيده که شمارَش را هفتاد هزار نوشته) ١٤سال پنجم هجری(م ۶۲۶سال 

نۀ سپاهيان ايران در غرب در اين زمان بيشي. رودان لشکر کشيده قصد حران کرد ميان  آميدا به
آذربايجان گسيل شده  بخش ديگری به. اناتولی و شام و مصر و شمال آفريقا مستقر بودند
يک نيروی دوازده هزار . آذربايجان شوند بودند تا مانع حملۀ احتمالیِ ديگربارۀ قيصر به

چون . ر بودنام راهراز در پادگان ميان حران و نصيبين مستق فرماندهی سپهبدی به مردی به
قيصر به حران نزديک شد راهراز از خسرو مدد طلبيد، ولی خسرو در پاسخ او نوشت که 

مقاومت راهزار . تان در دفاع از ميهن کشته شويد بجنگيد تا دشمن را شکست دهيد يا همه
حران . هزار تن کشته شدند و بقيه به تيسپون گريختند توسط قيصردر هم شکسته شد، او و شش

اتهام  زندان کردند تا به خسرو فرمود تا گريختگان را به. تصرف هراکليوس درآمد ن بهو نصيبي
اين امر بسياری از افسران ارتش را از خسرو در هراس . دفاع نکردن از ميهن محاکمه شوند

داد، و شايعۀ توطئۀ او با قيصر در تيسپون قوت  شهروُراز نيز حرکتی بروز نمی. داشت
رودان شده  ئی که شهروراز با او کرده بود۔ وارد ميان ا طبق توافق نهانیقيصر ۔گوي. گرفت می

. رودان را نجات داد ئی که خسرو چيد ميان بود تا تيسپون را بگيرد؛ ولی نقشۀ بسيار ماهرانه
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دربارۀ اين رخداد، جاحظ ۔از ترجمۀ يک متن پهلوی که در اختيارش بوده۔ نوشته که خسرو 
های تو در کشاندن قيصر به درون خاک ايران بسيار  حيله«شت که ئی به شهروُراز نو نامه

تو کنستانتينيە را . اکنون هنگام آن است که بقيۀ نقشه را شتابان دنبال کنيم. سودمند افتاد
ام تا قيصر و سپاهيانش  دام انداختن قيصر آماده بگير، و من نيز با سيصد هزار سپاهی برای به

دستِ يک  کرده نهاد و به  نامه را خسرو در يک چوبدستیِ پوچاين. »را همينجا نابود کنم
شخصيتِ مسيحی عراقی سپرد که پدر بزرگش روزگاری از سران مانوی بود و شامل بخشايشِ 

روان شده بود، سپس پدرش مسيحی شده بود و از کارمندان دولت در عراق بود، و اين  انوشە
او سفارش کرد که چوبدستی  خسرو به. ويز بودپسرش نيز از کارمندان دولت در زمان خسرو پر

دانست که اين مؤمن از هوادارن روميان است و نامه  دست خودِ شهروُراز بدهد؛ اما می را به
گذرِ او نيز چنان ترتيب داده شده بود که از مسيری باشد که قيصر . دست قيصر خواهد افتاد به

اه قيصر رسيد راهش را کج کرده به نزديکی لشکرگ مرد مؤمن چون به. لشکرگاه زده بود
نزدش . فرمودۀ قيصر کاويدند او را به. نزد قيصر بردند او را بازداشت کرده به. لشکرگاه رفت

قيصر دانست . نامۀ خسرو بيرون آمد. قيصر فرمود تا آن را شکستند. جز چوبدستی يافت نشد
 و برايش دام چيده بوده است، و تدبير خسرو بوده او کرده به که آن راهنماييها که شهروراز به

پس از آن خسرو به محرمانش . شرق اناتولی برگشت  سپاهش فرمان حرکت داد و شتابان به به
   ١٥.گفت که يک نقشۀ مدبرانۀ کارآمدی خطر بسيار بزرگی را از کشور دور کرد

نشين خاورميانه برای پيروزی قيصر و شکست خسرو دست  کشيشان در شهرهای مسيحی
کنندگان و نمازگزاران و  درگاه خدايشان بلند کردند و کليساها شب و روز پر از زاری ثه بهاستغا

کردند به جاسوسان  در تيسپون مسيحيانی که در دستگاه خسرو خدمت می. فريادخواهان بود
دادند و بيش از پيش از افسران بدبين  خسرو اطلاعات دروغ می روميان تبديل شده بودند و به

ها نيز شايد توسط  خبر توطئه. داشتند تا برضد آنها توطئه بچيند ند و او را در بيم میکرد می اش
کارمندان بلندپايۀ مسيحی در دولت ايران وقتی جهاد . رسيد گوش آن افسران می همينها به

ازجمله يک کشيش عراقیِ . دشمنان دولت ايران تبديل شدند مسيحيان خاورميانه آغاز شد به
. دار بود نوشتۀ کريستنسن۔ از يک خاندان بزرگِ زمين نامِ يزدين بود که ۔به اهل کرکوک به

داده بود، يعنی رئيس کل ديوان ماليات کشاورزی » وَستْرْاُوشان سالار«خسرو به يزدين منصبِ 
کريستنس از منابع مسيحی نوشته که . در نيمی از عراق و منصبی در حدِ معاون وزير دارايی

مسيحيان چندان باز بود که چندين کليسا و صومعه با هزينۀ  ی خدمت بهدست اين يزدين برا
رودان ساخت، يعنی بخشی از درآمدهای مالياتی را هزينۀ  دولت برای مسيحيان ميان
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نام شيرين  يک کليسائی نيز از اين درآمدها به. کرد تأسيسات عمومی برای مسسيحيان می
دربار ايران شکايت رسيد که يهوديانْ  آمد بهاشغال ايرانيان در وقتی اورشليم به. ساخت

او . يزدين را خسرو مأمور بررسی کرد. زنند های مسيحيان را آتش می کليساها و صومعه
دار زد و داراييهاشان را مصادره  فلسطين رفت و بسياری از رهبران يهود را در اورشليم به به

هزينۀ  اند به ه هرچه اينها تخريب کردهاو داده بود فرمود ک کرد، و با اختياراتی که خسرو به
  . دولت ايران بازسازی شود

او داده بود او يک مسيحی بود که مجوسان را  همه ارجی که دولت ايران به ولی با اين
همينکه جهاد هراکليوس آغاز . دانست، و مانندِ همۀ مسيحيانْ ضدِ ايرانی شده بود نجس می

چون . اتهام جاسوسی برای روميان بازداشت و اعدام شد سوی دولت روم کرد؛ و به شد او رخ به
زنش را مورد بازجويی قرار دادند معلوم شد که او مبالغ انبوهی مال برای خودش اختلاس و 

  . نهان کرده بوده است
در درون ايران نيز سپهدارانی از سياستهای اصلاحیِ خسرو زيان ديده بودند اميدوار 

از بازی روزگار آن که خسرو در اين ميان بيمار . ط خسرو انجامَدسقو بودند که اوضاع جديد به
توان  بيماریِ ناگهانی او نيز نمی. و بستری شد و قدرت تصميمگيری درست را از دست داد

همۀ نيرومندان  خسرو بيمار بود و نسبت به. دور از توطئۀ پزشکان مسيحیِ دربار پنداشت به
گرفت او را واداشت تا شماری از  ر پايتخت صورت میتحريکاتی که د. کشور بدبين شده بود

زندان اندازد و کسانی که مورد اعتماد نبودند را بکشد و بر وخامت اوضاع  بزرگان را به
نام  فرمان خسرو کشته شد سپهبدی به  به۶۲۶ازجملۀ بزرگان ايرانی که در سال . بيفزايد
گويا .  با منصب پادگوسپان داشترا) عراق(روز  شاه بود که فرماندهی سپاه نيم مردان

کند؛ و او  روز پادشاهی او را تهديد می خسرو گفته بودند که خطری از جانب نيم اختربينان به
شاه از  مردان. او فرمان فرستاد که دست راست خودش را قطع کند شاه بدبين شد و به به مردان

دست چپش  را به طع کردند آنبيم جانش مجبور شد که فرمان را اجرا کند، و چون دستش را ق
فرمان شاهنشاه برای ما مقدس است و ما جانمان را فدای شاهنشاه : گرفته بوسيد و گفت

نزدش فرستاد تا  اين خبر را برای خسرو بردند، خسرو بسيار پشيمان شد و دبيری را به. کنيم می
. شد برآورده خواهد کردئی که داشته با او وعده فرستاد که هر خواسته جويی کند و به از او دل
ئی برای خسرو فرستاده ارادت و وفاداريش به تخت و تاج را تکرار کرد، و  شان عريضه مردان

خسرو . نوشت که خواستۀ ناچيزی دارم و اميدوارم که شاهنشاه فرمانِ انجامش را صادر کند
و سلطنت ئی که دارد چنانچه زيانی برای کشور  توسط هيربد پاسخ فرستاد که هر خواسته
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ام آن است که شاهنشاه فرمان دهد تا  او نوشت که خواسته. نداشته باشد انجام خواهد گرفت
خسرو خواستۀ او را اجابت کرد و فرمود . گردنم را بزنند، زيرا تحمل اين سرافکندگی را ندارم

منصب مهمی در تيسپون گماشت، و او را   ولی پسرش مهرهرمزد را به١٦.کردند تا اعدام اش
  . تر خواهيم شناخت ائينپ

م شمار بسياری از نيرومندان که خسرو از آنها بدبين شده بود بازداشت و زندانی ۶۲۷تا 
خسرو با اين کارها نيرومندان . رفت اتهام نافرمانی از شاه خطر اعدامشان می شده بودند، و به

.  او انداخته بودآرزوی برکنار شدنِ جويی و به فکر چاره را در هراس از خودش نهاده و به
او پاسخ  فرستاد، اما خسرو به خسرو پيشنهاد مذاکره برای صلح می هراکليوس پيوسته به

فرستاد که هرچه زوتر کنستانينيە را بگيرند و کار  افسرانِ ارتش فرمان می داد و همواره به نمی
سرد شده   دليافت؛ زيرا سپهبدان از او در هراس و قيصر را يکسره کنند؛ ولی گوش شنوا نمی

انديشيدند که بهتر است به هراکليوس ميدان داده شود تا با تاخت و تازهائی  شايد می. بودند
اما هراکليوس نيز تا اين زمان . برد غرور و نخوت خسرو را بشکند که به مرزهای ايران می

او . سپاهيانش که عمدتًا داوطلبان جهاد بودند خسته شده از پيرامونش پراکنده شده بودند
گنجينه و ماليات و درآمدی نداشت که بتواند به جهادگرانش مستمری بپردازد تا زندگی آنها 
و زن و فرزندانشان تأمين شود، و مجبور بود که خورد و پوش سپاهيانش را با تاراج کردن 

نشينِ اناتولی و گرجستان و ارمنستان تأمين کند؛ که اين سبب رنجش  آباديهای مسيحی
اکنون . رفت شمار نمی م وجودِ او ديگر خطری برای ايران به۶۲۷در سال . شد میجهادگرانش 

رسيد که اوضاع در خاورميانه در حال تثبيت شدن است، کشورهائی که ايرانيان  نظر می به
دوران  اند برای هميشه ضميمۀ ايران شده است، و شکوه و دامنۀ شاهنشاهی ايران به گرفته

  . هخامنشی برگشته است
م نقشۀ خطرناکی برای ۶۲۷ا شهروُراز که از خسرو ترسيده و رنجيده بود در اواخر سال ام

قصد برکنار کردنِ  زنيهای پنهانی با مخالفان نيرومند خسرو به خسرو چيد، و درگير و دارِ رای
  . نشانده و مطيع بود او و بر تخت نشاندنِ يک شاه دست

  شکوه سلطنت خسرو پرويز 
ئی که برای ايران پيش آمده بود شبيه همان  مسيحی فرصت تاريخیدر آغاز سدۀ هفتم 

خسرو پرويز نزد مسيحيان خاورميانه همان . فرصتی بود که در زمان کوروش بزرگ پيش آمد
ها برای جهانگير شدن شاهنشاهی فراهم  همۀ زمينه. محبوبيتی يافته بود که کوروش بزرگ
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 و نه مرد وفا و مروت، و مردی خودخواه و خشن ولی خسرو پرويز چونکه نه مرد جنگ بود. بود
وحشتی که او از . و ناسپاس بود لياقت نداشت که از اين فرصت بزرگ تاريخی استفاده کند

سپهداران داشت که مبادا تخت را از زير پايش بيرون بکشند سبب شده بود که او آزادی عمل 
اگر مردی همچون شاپور دوم و . ئه باشدآنها ندهد، و همواره برای تضعيف کردنِ آنها در توط به

گرفت و  دست می روان در اين زمان شاهنشاه ايران بود که خودش فرماندهی جنگها را به انوشە
گيری برای تمدن  شد و تصميم جنگيد يقيناً جريان تاريخیِ زمان کوروش بزرگ تکرار می می

ولی اگرها در . گرفت خود می بهافتاد و جهان آينده چهرۀ ديگری  دست ايرانيان می جهانی به
دوست  خسرو باهوش بود، با تدبير بود، زيرک بود، ايران. مطالعات تاريخی جائی ندارد

معنای امروزينش، ولی شجاعت نداشت، و  بود، هنرپرور بود، آبادگر بود، سيکيولار بود به
سپهبدان هم . اردسپهبدان بسپ و همين سبب شد که کشورگشايی را به. اهل بزم بود نه اهل رزم

  . کردنِ قدرت افتادند فکر کنار زدنِ خسرو و قبضه حدِ کافی نيرومند و محبوب شدند به وقتی به
طلبیِ افراطی، علاقۀ  دلی، عشرت خسرو پرويز معايب بسياری داشت که سرآمدِ آنها کم

او  مسيحيش بهعقايد خرافاتی بود که مشاوران  مفرط به زن و زر و گوهر، و از همه بدتر باور به
جهت از نيرومندان ايران که سبب شده بود همواره  کردند، بعلاوه بيم و هراسِ بی تلقين می

  . برضد نيرومندان در توطئه باشد مبادا که فرجامی همچون پدرش برايش درست کنند
سلطنت رسيد،  وقتی او به. ئی نبود خسرو پرويز برای ايران آن روزگار شاهِ شايسته

رون و فيروز، تأسيساتِ  لاحات و اقدامات عمرانی دوران شاهقباد و انوشەبرکت اص به
ئی زده شود زده  زيربنايیِ اقتصادی ايران تکميل شده بود، هرجا لازم بود پلی بر روی رودخانه

؛ در هر ) دهنه که تا چندين سده بعد با استحکام برپا بودند۳۰ تا ۲۰پلهای مستحکمِ (شده بود 
جريان افکندنش وجود داشت کَهنَ  ن بيرون کشيدن آب از زير زمين و بهئی که امکا نقطه

بند ايجاد شده بود؛  بندی لازم بود سد و آب ساخته شده بود؛ در هر نقطه که سد و آب) قنات(
ئی  هر زمينی که امکان اصلاحش برای کشاورزی وجود داشت اصلاح شده بود؛ هر رودخانه

ها چندان  ه سوی زمينهای بارور هدايت شده بود، جادهکه در زمينی جريان داشت مسيرش ب
های جديد نبود؛ شهرهای بزرگ که شمارشان در ايران بسيار  ايجاد جاده بود که ديگر نيازی به

بود دارای بيمارستان و مدرسه بودند؛ روستاها از امکانات رفاهی برخوردار شده بودند؛ و 
اکنون زمان . مانندی رسيده بود گانی به رشد بیبرکت همۀ اينها کشاورزی و صنايع و بازر به

خسرو پرويز مردی بود زيباپرست و عاشق . هنر زيباسازی کشور بود و شکوه بخشيدن به
هنر کاری بود که او برعهدۀ خودش  زيباسازی کشور؛ و زيباسازی کشور و شکوه بخشيدن به



۹۹۸ شاهنشاهی ساسانی

  . نهاده بود و درآمدهای دولت را وقف اين کار کرد
سو توهماتی که  او از يک. ئی از تضادهای عجيب بود و پرويز مجموعهشخصيتِ خسر

کرد، و از سوی ديگر همۀ  بافتند را باور می بينان و غيبگويان يهود و مسيحی برايش می فال
مراکز علمی ايران در زمان او چنان . امکانات برای رشد علم و هنر در کشور فراهم آورده بود

تربيت کردند که سه نسل بعد و پس از آنکه ايران توسط عرب متخصصانی در علوم گوناگون 
آموختگانِ دوران خسرو پرويز که در زمان سلطۀ  ويرانه کشانده شده بود نوادگان همين دانش به

ها آموزش ديده بودند  عربْ بدون داشتن امکانات آموزشگاهی بلکه توسط پدرانشان در خانه
های  نخستين حکومتگرانِ عباسی راه يافتند در رشتهدربار آخرين حکومتگرانِ اموی و  و به

پزشکی، شيمی و داروسازی، فيزيک، رياضيات و هندسه، جغرافيا و (تخصصیِ خودشان 
مهارتی در حد ) شناسی، هنر معماری، صنعت کاغذسازی و صحافی شناسی، کيهان جهان

   ١٧.گذاری کردند  را پايهاسلامی ئی از تمدن موسوم به اعجاب داشتند؛ و همينها بودند که جنبه
خسرو با همۀ عيبهائی که داشت بلندپرواز بود و علاقه داشت که محبوب دلهای ايرانيان 

روان و هرمز  او از آغاز سلطنتش برآن شد که با در پيش گرفتن شيوۀ دادگری انوشە. گردد
 و هرمز را روان او اصلاحات انوشە. دست آورد درآمدِ کشور را به دلهای طبقات و اقشار کم

داران محدود  نفع دهگانان و نيز ناداران و کم ادامه داد و بسياری از امتيازات اشراف را به
نام کردن خودش انجام داد همراه  اقداماتی که او برای شاد و خشنود کردن ملت و خوش. کرد

سالاریِ  با مشتهای آهنين در سرکوب مخالفان و بازداشت مردانِ نيرومندِ خواهان احيای زمين
حمايتی که دولت روم در آغاز سلطنتش از او کرده و امتيازات ارضی غير قابل . ماقبل قباد بود

ويژه وصلت او با دربار روم، صلح استواری را  انتظاری که دولت روم از او دريافت کرده بود، به
د همچنان عهدنامۀ صلحی که هرمز با خاقان بسته بو. ميان دو دولت ايران و روم برقرار کرد

سپس . داشت قوت خود باقی بود، و مرزهای شرقی و شمالی کشور را در ثبات نگاه می به
ايران  های امپراتوری روم در اناتولی و شام و مصر به خانه ئی در جنگها از گنج ثروتهای نجومی

های اصلاحيش بپردازد و  پيشبرد برنامه خسرو امکان داد که به همۀ اينها به… سرازير شد
های بازرگانی بين المللی در زمان  جاده. لاشهايش را صرف رشد و توسعه در کشور کندت

پيشرفتهای بسيار  خسرو پرويز بيش از هر زمانی رونق گرفت، صنايع و کشاورزی کشور به
رونق اقتصادی و رفاه عمومی انجاميد و رضايت همگانی  شايانی دست يافت، و همۀ اينها به

ورانِ کشور  چونکه دهگانان و صنعتگران و بازرگانان و پيشه. رداقشار ملت را درپی آو
های جامعه از او  ترين اقشار و لايه مندان از سياستهای اصلاحی او بودند، گسترده بيشترين بهره
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  . رضايت خاطر يافتند
خسرو پرويز اقدامات بسيار اثرمندی برای آبادانی کشور و رونق کشاورزی و صنعت و 

در جنوب عراق زمينهای . م داد که داستانهای آن برای ما بازمانده استبازرگانی انجا
های دجله و فرات که به  باتلاقی وسيعی وجود داشت و او تصميم گرفت که با گرداندن شاخه

اين کار هزينۀ بسيار . ريختند اين زمينها را تبديل به زمينهای قابل کشِت کند اين زمينها می
او خودش شخصاً بر اين کار نظارت کرد .  فرمود که بايد انجام گيردزيادی لازم داشت، ولی او

های دجله دستور ساختن سدِ   او برای برگرداندن يکی از شاخه. پيش برود بهترين نحوی به تا به
سوی دجله برگردانده شد، و شاه برای  گردان بزرگی داد، سد آماده شد، شاخۀ دجله به آب

ام سد و تاب مقاومتش در برابر آبهائی که در پشتش جمع شده ديدنِ آن رفت و دربارۀ استحک
نشينم و  من بر روی اين سد می«: مهندس گفت بود پرسشهائی کرد و وقتی پاسخها را شنيد به

چنانکه فشار . جان من در گروِ استحکام اين سد است. سوی اين رها کن تو حدِ اکثر آب را به
  . »اهم کشتآب در سد خللی ايجاد کند من تو را خو

خسرو در سايۀ آرامش و امنيت و رفاهی که در خلال سلطنت طولانيش در درون کشور 
برقرار داشته بود، و با برخورداری خزانۀ دولت از درآمدهای انبوه مالياتیِ ناشی از شکوفايی 

يک سلسله اقدامات عمرانی زد  اقتصادی، در پايتخت و ديگر شهرهای بزرگ کشور دست به
اردشير و دستگرد  ويژه تيسپون و ويه اش بودند ۔به  کوتاهی شهرهائی که مورد علاقهو در مدت

هنر و موسيقی  چون به. ترين حد شکوه و جلال رساند عالی ۔ را به)قصر شيرين(و برُزماهن 
دربار جذب کرد، و با  علاقۀ شديد داشت، هنرمندان و موسيقيدانان را از نواحی مختلف به

ختيار آنها نهاد هنرها را توسعه و رشد داد و سبب شد که در هنرهای ظريفه امکاناتی که در ا
ادبيات . خود نديده بود زمان چشم تاريخ ايران به عرصۀ ظهور بگذارند که تا آن استادانی پا به

اوج رسيده بود، در زمان خسرو پرويز شکوفايی  روَان به و هنرها و علوم که در زمان اَنَوشەَ
سبب آنکه خسرو پرويز با درآمدهای هنگفتی که خزانۀ  افت، و اين نبود مگر بهئی ي سابقه بی

پرست بود و علاوه بر  خسرو مردی زيبا. ادامۀ رشد و توسعۀ آنها کمک کرد کشور داشت به
شنيد در جائی دختری دارای اوصاف  زنان زيبا علاقۀ بسيار داشت و همينکه می هنردوستی به

طبيعی بود که . دربارش منتقل سازد انگيخت تا آن دختر را به ی میمورد پسند او است، وسائل
داستان . دربار ايران را داشته باشد روز ايران، هر دختری آرزوی راهيابی به در شرايط آن

علاقۀ خسرو به شيرين که از داستانهای جاويدان ادبيات پارسی است يادگار همين حس 
وری زنان زيبا و هنرمند علاقه داشت که روايتها گردآ او چندان به. زيباپرستانۀ او است
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تواند که مبالغه   اين روايت نمی١٨ .اند او سه هزار زن را در کاخهايش گرد آورده بود گفته
بازیِ بيمارگونۀ خسرو  خلاف آنچه که برخی علاقه دارند بيان کنند، نشانۀ هوس باشد، و به

خوانيم که گرد آوردن زنان توسط خسرو  یهای کسانی م ما بسيار در نوشته. پرويز هم نيست
ولی بايد با ديدی . نکوهند همين علت می بازی بيمارگونۀ او بوده، و او را به دليلِ هوس به

شکوفايی هنر داشت سبب  ئی که خسرو پرويز به علاقه. اين موضوع نگريست بينانه به واقع
را  فرمود تا وی شد می د شدن آگاه میئی زيبا و شايستۀ هنرمن شد که او هرجا از وجود دوشيزه می

خيل هنرمندان و هنرپيشگانی بپيوندد  آوردند تا مشتاقانه به دربار می کردند و به استخدام می
اند در کاخهای  آن مجموعۀ عظيم از زنان که نوشته. که در زير چتر حمايت او قرار داشتند

در ) زنده، سرُاينده، خوانندههنرپيشه، نوا(زيستند گروه بزرگی رامشگر  خسرو پرويز می
اند؛ و اين نشان هنردوستی و هنرپروری خسرو پرويز است که البته  خدمت دربار بوده

  . پرست نيز بود شادی
همۀ روايتهای تاريخی بيانگر آنست که خسرو پرويز در زمان حياتش بسيار محبوبِ عوام 

ات اصلاحی که در کشور انجام داده خاطر اقدام تواند باشد مگر به مردم کشور بوده، و اين نمی
ترديد اقدامات عمرانی و اصلاحی او درجهت منافع طبقۀ گستردۀ دهگانان  بی. بوده است

. روَان و هرمز تقويت شد بوده که در زمان شاهقباد و مزدک در کشور پديد آمد و در عهد اَنَوشەَ
ع و امتيازهای اشراف منافات رشد و تقويت اين طبقه انجاميد حتماً با مناف اقداماتی که به

های مردمِ  اما همين اقدامات بود که برای او در ميان توده. انگيخت داشت و خشم آنهارا برمی
کشور محبوبيت جاودانی ايجاد کرد و او را با همه عيبهائی که داشت در رديف بهترين شاهان 

 پس از او توسط ايرانيان ها اساطير ايران قرار داد، تا جائی که نوای ستايش از او تا سده
توانست  گونه می ها نداشت چه اگر او در حياتش محبوبيت همگانی در ميان توده. سروده شد

همه  با آن فرجامی که نيرومندانِ ارتش برايش رقم زدند، و در گفتار بعدی خواهيم خواند، اين
ردم اندازد؟ در همه افسانه دربارۀ خودش برسر زبانهای م ستايش برای خويش بسازد و اين

. زمان او درآمدهای کشور بيش از هر زمانی بود و خزانۀ دولت بيش از هر زمانی ثروتمند بود
 ميليون ۶۸خسرو گزارش دادند که  م به۶۰۸رسیِ خزانۀ تيسپون در سال  اند که در حساب نوشته

ود است، و های نقرۀ فيروز و قباد در خزانه موج دهمِ درم سکه  درم و شش۴۲۱ هزار و ۵۰۰و 
 منظور از ١٩. ميليون درم از درآمدهای مالياتی و موارد ديگر حاصل شده است۶۰۰امسال نيز 

  . مواردِ ديگر، درآمدهای گمرکی و عوارض ترانزيت کالا از ايران است
رسی در زمانی صورت گرفت که دولت ايران زمينهای ايرانی را از روميان  اين حساب
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بايست که خود را برای هزينۀ بزرگ  ا روميان مواجه بود، و میبازگرفته بود، با خطر جنگ ب
رسیِ بالا افزوده که موجودیِ  طبری در دنبال گزارش حساب. کرد دفاع از کشور آماده می

جواهرات و زيورآلات و اشيای بهادار در گنجهای خسرو پرويز نيز چندان بود که حسابش را 
  . دانست فقط خدا می

رفت و در  شمار می زمان ثروت نجومی به  خزانۀ دولت برای آناين موجودیِ نقدی در
نظير بود؛ و نشانگر وضع بسيار خوب اقتصادی و درآمدهای انبوه مردم کشور است  جهان بی

روان  پيش از اين دربارۀ ترتيباتِ مالياتی که انوشە. اند دولت پرداخته که چنين مالياتی را به
سبتهای بسيار عادلانه بود هم برای زمينهای کشاورزی هم وضع کرد سخن گفتيم؛ و ديديم که ن

در زمان خسرو پرويز نيز همان . ئی کرديم به قانون گمرکی نيز اشاره. برای صنعت و تجارت
روان وضع کرده بود از نظر دربار ايران قانونی  ترتيبات برقرار بود، زيرا قانونی که انوشە

  . بودشد که تخطی از آن جايز ن مقدس شمرده می
دربارۀ سالهای آخر سلطنت خسرو پرويز، طبری نوشته که او چندان مال گردآوری کرد 

 زنِ همخوابه داشت، هزاران ۳۰۰۰او . که هيچ شاهی پيش از او آن اندازه گردآوری نکرده بود
 اسپ برای ۸۵۰۰ خدمتکار داشت، ۳۰۰۰دخترِ خنياگر و رامشگر در خدمتش بودند، 

) اَسترَ/ يابو/ قاطر( خرَسپ ۱۲۰۰۰ پيل داشت، ۹۹۹اند   و گفته پيل۷۶۰سواريش داشت، 
   ٢٠. بود۵۰۰۰۰اند که مجموع اسبان و خرسپان و خران او  بردند، و گفته بارهايش را می

اند در حقيقت داراييهای کاخ، و  البته مجموعۀ اين داراييها که ازآنِ خسرو پرويز دانسته
دهد که خزانۀ دولت در زمان خسرو  ؛ و خبر از آن میمعنای ديگر، داراييهای دربار بوده به

در کتابها از زبان بزرگان آمده که موجوديت . پرويز چه وضعيت مطلوب و ممتازی داشته است
ارتش نيرومند، و ارتش را با هزينه کردن اموال  شاه وابسته است، و موجوديت شاه به کشور به

  : ته که مؤبدان مؤبد به بهرام دوم گفتمسعودی نوش. توان فراهم آورد و مجهز کرد می
بری از خدای بزرگ و اجرای اوامر و نواهی  عزت پادشاه به اجرای احکام شرعی و فرمان

سپاه است،  گردد، نيروی پادشاه به پادشاه نيرومند استوار می او است، شريعت به
دسازی کشور دست آيد، و آبا مال است، مال از راه آبادسازی کشور به نگهداری سپاه به

   ٢١.شود پذير می وسيلۀ دادگری و عدالت امکان به
  : روان دادگر، چنين نوشته است و در ترجمۀ متنی از کارنامۀ انوشە

مال تقويت  شود؛ ارتش به نيروی ارتش برپا داشته می کشور به: گفت روَان می اَنَوشەَ
مران و آبادسازی حاصل وسيلۀ ع آيد؛ ماليات به دست می توسط ماليات به شود؛ مال به می
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دارد عدالت است؛ عدالت عبارت است از اصلاح حال  شود؛ آنچه کشور را آباد می می
پذيرد؛ و  کرداریِ وزيران تحقق می کارگزاران دولت؛ اصلاح حال کارگزاران از راهِ درست

داشته بالاتر از همۀ اينها آنست که پادشاه ناظر بر امور خودش باشد و توانِ تنظيم امور را 
   ٢٢.ئی که او حاکم بر امور باشد نه اينکه امور بر او حکم براند گونه باشد، به

  چونکه خسرو پرويز زيباپرست و هنرپرور بود در زمان او هنر در همۀ ابعادش چنان رشد 
يک نمونه از هنر پيکرتراشی را . و شکوهی يافت که تا پيش از آن در ايران سابقه نداشت

در نقشی که خسرو پرويز . شود را ببينيم ناميده می» تاخ بستان«ی که اکنون توانيم در جائ می
کند،  در ميان يک مرد و يک زن ايستاده است و نگين خسروی را از دست فروهر دريافت می

کاری شده که انگار هنرمند يک نسخه از تصويرِ  ئی زنده و گويا کَنده گونه حرکتها و نقشها به
در . وربينهای عکاسی امروزی در دست داشته و از روی آن کار کرده استوسيلۀ د شده به گرفته

همينجا منظرۀ شکار، منظرۀ بزم، منظرۀ آهوان و فيلان و شتران و شترسواران و پرندگان و 
شگفت  کاری شده که انسان از چيرگی دستِ هنرمند به ها چنان با ظرافتی کنده درختان و بوته

. ا و سه حالت در سه گونه رخت سوار بر اسپ در حال شکار استخسرو پرويز در سه ج. آيد می
اند و همراه با هیِ  جا برای آنکه گراز را به کمند اندازد به گرازها هی کرده و گرازها رميده يک

منظره بسيار . اند اند و اردکها نيز در آب رميده پرواز درآمده او پرندگان از درختها رميده و به
ايستاده و  حال خود بوده اگر کسی از فاصلۀ معينی می ی که وقتی رنگها بهئ گونه زنده است به

در . کرده که يک منظرۀ طبيعی و زنده در جلو ديدگانش است نگريسته احساس می آن می به
در . اند جای ديگر خسرو سوار بر قايق است و همراهش دختران خنياگر که در حال رامشگری

دستی  همه چيره تصوير کشيده شده که انسان از اين ئی به هها چنان حالتهای زند اين منظره
دست بوده  تصويرگر چندان چيره. شود شگفتی دچار می هنرمند ايرانی در زمان خسرو پرويز به
حال انسان  شود، با اين ئی که جای خالی ديده نمی گونه که تمامیِ زمينه را پر از تصاوير کرده به

چيز   قراردادنِ تصاوير و ايجاد حرکتها رخ نداده است و همهشود که اشتباهی در شگفت می به
طوری که هم  اند به ئی نشان داده شده طرز بسيار زنده شکل و آرايش رختها به. طبيعی است

اکنون که کليۀ رنگها از ميان رفته و تلفهای تعَمُّدیِ بسياری در تصويرها ايجاد شده باز هم ما 
اين .  از رختها را با نقشها و زيورهايش در اينجا بيابيمتوانيم شناخت نسبتاً دقيقی می

دهد که اين هنرِ ايرانی تا زمان خسرو پرويز تا چه اندازه  تصويرگری و پيکرتراشی نشان می
دستی را در دامن خويش پرورده بوده  پيشرفت کرده بوده و تمدن ايرانی چه هنرمندان چيره

ويژه بر روی  بريها به ر روی ديوارها و گچطبيعی است که تصوير چنين مناظری ب. است
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يک . کاری بر روی سنگ باشد توانسته بسيار گوياتر از کنده می) ديبا(های ابريشمين  پارچه
فرمانِ خسرو بر فراز تاخ بستان نشان داده شده است آنجا که  کاری بسيار پرمعنی نيز به ظرافت

راز تاخ در پروازند و دستۀ گل نيلوفر در های داستانهای دينیِ مسيحيان بر ف دوتا از فرشته
آن معنا است که  کنند؛ و اين به دست و نگين خسروی در دست ديگر دارند و حواله می يک
همۀ اينها . همان اندازه بها داده شده که به ايرانيانِ مزدايسَن دين و باورهای مسيحيان به به

دارد   مستقيم داشته، و معلوم میدهد که خسرو خودش شخصًا بر تصويرسازی نظارت نشان می
کدام از تمدنهای  در هيچ. شناسی شگفتی بوده است جهت نيز او دارای ذوق زيبايی که در اين

يک دينِ دخيل و بيگانه تا اين اندازه دربرابر دين قومی و رسمی  جهانی ما سراغ نداريم که به
ی جز مسيحيتِ رومی درخور در تمدن رومی که البته هر دين. احترام نشان داده شده باشد

  . شدند شد و پيروانش يا کشته يا فراری داده می شد و با آن مبارزه می نابودی پنداشته می
اينجا که بعدها تاخ بستان ناميده شد يک مجموعۀ بزرگ هنری بوده، ولی فقط اندکی 

که نقش دست مسلمينِ متعصب آسيب ديده، چنان همينها که مانده نيز به. از آن مانده است
طور تعمدی تلف شده  آن آسانتر بوده به رسی به خسرو که سوار بر شبديز است چونکه دست

نام  گرد به يک پيکرۀ سنگیِ بسيار زيبا از خسرو در برابر تاخ ايستاده بوده که يک ايران. است
ئی  ارهچشم ديده است؛ ولی اکنون فقط پ را به مسَُهرّ ابن مهَُلهل در اوائل سدۀ چهارم هجری آن

شدۀ اين پيکره که از درون درياچۀ برابر تاخ بيرون آورده شده بر جا است، و معلوم  از تنۀ تلف
خاطر ثوابِ  شود که پس از آن ۔شايد در زمان سلجوقيان۔ کسانی با زحمت بسيار و به می

اينکه چه عظمتی از هنر در اين محل بوده اکنون . اند درياچه افکنده اخروی شکسته و به
يک جنبه از شکوه هنر زمان  ورش دشوار است، ولی همين اندک که مانده است ما را بهتص

  . کند خسرو پرويز راهنمايی می
ياقوت حموی نوشته که در برُزماهن که قصر شيرين گويند ساختمانهای بزرگ و بلند که 

آنها  بهتواند آنها را بررسی کند و فکر انسان  خسرو پرويز ساخته چندان است که آدم نمی
اند، گردشگاهها و استراحتگاهها و ميدانها و  هم پيوسته رسد؛ کاخهای بسيار که به نمی

و کاخی که خسرو برای شيرين ساخت از . شکارگاهها و کوشکها و استراحتگاههای پرشمار
فرمودۀ او باغی ساختند دو فرسنگ در دو فرسنگ، و فرمود تا تا از  به. شکفتيهای جهان بود

برای ). يک باغ وحش بزرگ(کار در آن نگاهداری شود تا بزايند و افزايش يابند هر نوع ش
حدود (نگهداری اين باغ هزار مرد گماشت و برای هرکدامشان روزی دو قرص نان و دو رطل 

اينها ). يعنی مزد روزانه معادل بهای اينها(گوشت و يک سبو خمر مقرر کرده بود ) يک کيلو
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خسرو نام اين باغ را .  جانوران و جا دادنشان در اين باغ بودندسال مشغول گردآوریِ هفت
اين نام و برايش خواندند، و مال   کرد يعنی باغِ شکار، و فرمود تا آهنگی ساختند بهنخجيران

دو شاخه جوی آب در آن جاری کرد و کاخ را در ميان آن دو جوی . بسياری به سازندگان داد
   ٢٣.ساخت

نوشتۀ ياقوت  روف خسرو پرويز در کرمانشاهان بوده و بهيکی ديگر از کاخهای مع
درازا و پهنای  ئی به حضور پذيرفته، دکۀ سنگی حموی در اينجا خسرو پرويز شاهان جهان را به

ئی در کنار هم چيده شده و با ميخهای  گونه پنجاه در پنجاه متر در اينجا ساخته شده، سنگها به
تواند که فواصل آنها را ببيند، انگار که  رچه بکوشد نمیاند که آدم ه  آهنی در هم زده شده
حضور  اينجا فغفور چين و داهر شاه هند و خاقان ترکستان و قيصر روم به. سنگِ يکپارچه است
همچنين از .  آثار اين کاخ را بايد در اطراف تاخ بستان جستجو کرد٢٤.خسرو پرويز رسيدند

   ٢٥.ساخته بوده) پسر شيرين(شاه  ای پسرش مردانکند که بر کاخی در اسدآباد همدان ياد می
رسيد و در سراسر کشور پراکنده بودند و  کاخهای دوران ساسانی شمارشان به هزاران می

آتش کشيده نشد در  آنچه در جريان فتوحات اسلامی به. ازآنِ شاهان و شهرياران و بزرگان بود
 و چونکه تصاوير و نقش نگار کاخها آينده که عربها در ايران جاگير شدند مسکن عربها شد؛

همين کاخها نيز در خلال جنگهای . دست عربها تلف گرديد گری و کفر بود به نشانۀ مجوسی
مسهر ابن مهلهل در . شد آتش کشيده می قبايلیِ خود عربها و جنگهای خوارج با آنها همواره به

 و پرديسهای ايران را در گردی کرده و مشاهداتش از کاخها  اوائل سدۀ چهارم هجری ايران
واری از آن را ياقوت حموی  های اشاره کتابی نوشته که متن کتاب برای ما نمانده و پاره

مثلاً نوشته که در خوزستان در روستای آسکَ که در ميانۀ اَرّجان و . مناسبت۔ آورده است ۔به
نظر زيبايیِ رامهرمز است و جائی سرسبز با نخلستانهای بسيار است کاخی ديدم که از 

ام؛ بلندیِ   را در هيچ جای ديگر نديده ساختمان و گنبدِ مستحکمی که بر فرازش بود شبيهِ آن
هائی  پرده(خورد  چشم می هايش در زير تاخها به های پرده گنبدش صد ذراع است، هنوز پاره
 آن بالا هايش در اند تا رختِ و چادرِ خواب کنند، و پاره که جهادگران عرب پاره کرده بوده

ساری ساخته شده و  و افزوده که اين کاخ از بناهای شاهقباد است و در کنار چشمه). مانده بوده
   ٢٦.خوارج نيز در اينجا جنگهائی کردند

هنر صحافی . اوج رسيد صنعت کاغذسازی نيز در زمان خسرو پرويز بيش از هر زمانی به
مسعودی در التنبيه والاِشراف . ائل شدپيشرف بسيار زيادی ن و تذهيب کتاب در اين دوران به

اين اثر يک کتاب مصور در تاريخ . به يک نمونۀ بازمانده از اين هنر اشاره کرده است
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. آن اضافه شده بوده است شاهنشاهی ساسانی بوده که پس از خسرو پرويز نيز چند برگ به
 شاهان ساسانی آورده را در کتاب خويش در توصيف ظواهر هائی از مطالب آن ثعالبی نيز پاره

مسعودی چند سال در ايران بوده، از مناطق مختلف ايران بازديد کرده، ضمن سخن از . است
او . عنوان شاهد عظمت ايران آورده است های خودش نيز به تاريخ ايران بسياری از ديده

  : دربارۀ اين کتاب چنين نوشته است
ز بزرگان ايران کتابی عظيم ديدم که  هجری در شهر استخر پارس نزد مردی ا۳۰۳به سال 

. های کشورداریِ آنها بود  کارها و شيوهواخبار پادشاهان  شامل بسياری از علوم ايرانيان و
نامه  مطالبی که در اين کتاب بود را من در کتابهای ديگرِ ايرانيان ازقبيلِ خداينامه و آئين

 تن از شاهان ساسانی که دو تن از ۲۷در اين کتاب تصاوير . ام و گاهنامه و جز اينها نديده
دهد که در  نحوی که چهرۀ هرکدام از آنها نشان می آنها بانو بودند کشيده شده است؛ به

گونه بوده، و ريش و  روز درگذشتش پير يا جوان بوده، چه زيوری داشته، تاجش چه
مرد او  ینيز بيان شده که ايرانيان وقتی يک پادشاه م… چه شکل بوده است اش به چهره
سپردند تا  خانه می گنج کردند، و تصويرش را به همان شکلی که بوده تصوير می را به

 و در  در جنگپادشاه را در حالت ايستاده و هر. زندگان پس از او صفتِ او را بدانند
کشيدند و دربارۀ شيوۀ کشورداری و رفتار  تصوير می حالت نشسته بر تخت سلطنتی به

ان با کارگزاران و با اطرافيانشان، و نيز دربارۀ رخدادهائی که در زمان هرکدام از اين شاه
. آمده در اين کتاب نگارش کرده بودند سلطنت هرکدام از اينها در کشورش پيش می

 هجری ۱۱۳داد که اين کتاب در نيمۀ جمادی الثانی سال  يادداشت روی کتاب نشان می
خليفۀ [ی از آن برای هشام ابن عبدالملک ئ خانۀ شاهان ايران کشف شده و نسخه در گنج
نخستين پادشاهانشان اردشير ردای ارغوانی و شلوار . عربی ترجمه شده است به] اموی

حالت  ئی در دست دارد و به رنگ سبز بر سر و نيزه پا دارد و تاجی زرنگار به آسمانی به
ر خسروپرويز ردای آخرينشان يزدگرد پور شهريار پو. تصوير کشيده شده است ايستاده به

پا دارد، تاجی ارغوانی بر سر  دوزی به رنگ مليله سبزرنگِ زرنگار بر تن و شلوار آسمانی
اين تصاوير با . ئی در دست دارد و بر شمشيری تکيه زده و ايستاده است نهاده است، نيزه

 با انگيز که همانند آنها در اين زمان وجود ندارد، و انواع گوناگونی از رنگهای شگفت
 برگهای اين کتاب دارای .شده کشيده شده است آب زر و سيم و محلول مسِ کوبيده

ی بسيار زيبا و شگفت است؛ و از بس که اين کتاب با ظرافت و مهارت تهيه شده هارنگ
   ٢٧.های زر بود، من ندانستم که برگهايش از کاغذ است يا برگه
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. اوج شکوه رسيد رو پرويز بهنيز در زمان خس) موسيقی و خنياگری(  هنر رامشگری 
باربد و . اند نامهای سرکش و باربد و نکيسا در اوج کمال بوده افروزان دربار او به تا از بزم سه

بيشتر مؤلفانی که دربارۀ خسرو پرويز مطلب . ئی برای ادبيات ايران شدند نکيسا بعدها ماده
فردوسی نوشته که باربد از . دان اند سخنی هم دربارۀ سرکش و باربد و نکيسا آورده نوشته

اند، ولی از خسرو  سرکش و باربد مرد بوده. جهرم بوده، و ثعالبی نوشته که سرکش از مرو بوده
بر اساس آنچه که در تأليفات ايرانيانِ . شود که نکيسا زن بوده شيرينِ نظامی استنباط می

ا و جامها و ظروفی که در زمان دوزبانه و نيز شاهنامۀ فردوسی آمده، و نيز از نقشهای روی سبوه
خسرو پرويز ساخته شده و شماری از آنها بعدها در کاوشها از زير زمين بيرون کشيده شده و 

شود، بعلاوه از نقشهای تاخ بستان، ما  ويژه در مسکو نگهداری می ها به اکنون در موزه
دربار ساسانی عبارت دانيم که متداولترين ابزار موسيقی ايرانی در زمان خسرو پرويز و  می

شده،  ، تنبور، سنتور که کنار هم ناميده می)دنبک(، چنگ، دمَپَلَک )عود(بربَط : بوده از
در يکی از نقشها روی کاسۀ نقرۀ زمان خسرو پرويز دختری در ميان سبزه و ). نی قره(نی، مار 

 تشکيل شود که دستۀ نوازندگان از زن و مرد گل در حال نواختن نی است، و معلوم می
نام سرودهای خسروانی و با آنها نواهای . ئی بوده در موسيقی ايرانی باربد اعجوبه. شده می

: اند شد را چنين نوشته خسروانی که باربد ساخت و در بزمهای خسرو اجرا می) آهنگهای(
ديش،  يزدان آفريد، پيکارکرد، سبز در سبز، گنج بادآورد، گنجِ گاوان، مرواريد، تخت تاخ

روز، سروستان، سرو سُهی،  شب، فرخ روز، ماهْ ابرَ کوهان، فرخ ش خورشيد، نيمآراي
بوی، مهرگانی، مرُوای نيک، غُنج کبک دری، نخجيرگان،  باده، ناز نوروز، مشگ نوشين

گنج،  ، هفت)نوای عرشی(کين سياوش، کينِ ايرج، باغِ شيرين، باغ شهريار، اورنَگيگ 
  . لبان، شبديز نوش

وشته که خسرو پرويز سه چيز داشت که پيش از او هيچ پادشاهی در ياقوت حموی ن
يکی اسپ او شبديز، ديگر شيرين که زيباترين مخلوق خدا بود، و سوم باربد : جهان نداشت

آوازی او و  خوش کس به  و در جای ديگر دربارۀ باربد نوشته که در زمان او هيچ٢٨.خنياگر
 و دربارۀ شبديز نوشته که اسپ بزرگی بود، بسيار .مهارت او در نواختن ساز در جهان نبود

باهوش بود، بسيار زيبا بود، در دويدن همتا نداشت، و چنان تربيت شده بود که وقتی زين و 
کرد؛ و  کرد، باد شکم خالی نمی انداخت، پيشاب نمی لگام بر آن نهاده بودند سرگين نمی

يز در لباس رزم سوارِ آن است در نزديکی مسعر ابن مهلهل نوشته که پيکرۀ شبديز که خسرو پرو
خواهد حرکت  پندارد که می نگرد می آن می اند و چنان است که آدم وقتی به کرمانشاهان کرده
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پرويز . داشت؛ و اتفاق افتاد که شبديز بيمار شد پرويز اين اسپ را بسيار دوست می. کند
ون شبديز سقط شد آخورسالار چ. »کُشمش هرکه خبر مرگ شبديز را برايم بياورم می«: گفت
خسرو گفته هرکه خبر «: نزد باربد رفت و گفت او به. خسرو بدهد ترسيد که خبرش را به می

دانی خبر را  هر راهی که خودت می خواهم که به مرگ شبديز را ببرد کشته خواهد شد؛ از تو می
 خسرو آغاز شد باربد چون بزمِ. »تو خواهم داد گوش خسرو برسانی و من فلان مبلغ مال به به

انگيزی آغاز کرد که جگر از شنيدنش بريان  چهارتار را بر دست گرفته چنان آهنگ اندوه
و . »گويد شاهنشاه می«: باربد گفت» !مگر شبديز مرده است؟«: خسرو با اندوه گفت. شد می

تان را اين داس) از ايرانيان دوزبانۀ بصره در زمان حجاج ثقفی(يادآور شده که خالد فياض 
سرا  های ديگر ايرانيان عربی  ابياتی از سرودۀ خالد فياض و نيز از سروده٢٩.شعر سروده است به

همراه اين گزارش آورده است، و  که دربارۀ خسرو و شبديز و شيرين بوده را ياقوت حموی به
 نشود خاطر آنکه سخن دراز ام ولی به های بسياری در اين باره گردآوری کرده افزوده که سروده

   ٣٠.کنم همين اندازه بسنده می به
پردازی نيز  و داستان) بعدها شاهنامه خوانی(» نامه خوانی خدای«در بزمهای خسرو 

سياسیِ کليله و دمنه اشاره شود که  نيازی نيست که به کتاب داستانی. مقام ارجمندی داشت
گو  م بود، و از يک بذلههای شيرين نيز بخشی از بز گفتن بذله. شده است در بزمها خوانده می

» خسرو و ريدکی«های او بوده با عنوان  ياد شده، کتابی نيز که حاوی بذله» ريدکی«با نام 
نامه خوانی و اجرای  خدای. تأليف شده بوده که ترجمۀ مختصری از آن برای ما مانده است

سياوش، کينِ را نيز بايد در آهنگهای معروفِ پيکارکرد، اورنَگيگ، يزدان آفريد، کين  آن
نظامی گنجوی به بزمِ دوگانۀ زنانه۔مردانۀ خسرو و شيرين اشاره کرده، که . ايرج جستجو کرد
پردازی  داستان نيز در اشاره به. کردند رامشگری می» درجواب جواب«نوبت  باربد و نکيسا به

يرين و اند، سپس هرکدام از ش در بزم خسرو، به ده افسانه اشاره کرده که ده زن اجرا کرده
  . اند ئی گفته خسرو نيز افسانه

يادمان هست که اردشير بابکان سنت نهاده بود که دو روز در هفته روزهای بزم شادی 
  . نهاد دربار ايران بيش از همۀ مردم کشور به اين سنت ارج می. برای همۀ مردم کشور بود

ديش  کوه تخت تاخدربارۀ پيشرفت فن معماری در ايران زمان خسرو پرويز نيز داستان ش
ديش، ايوانی   تاخ٣١.ديش يعنی عالَمی که در زير تاخ گرد آمده است تاخ. برای ما مانده است

 متری بر فرازِ آن بر ۷۳ متر، و گنبدی در ارتفاع ۶۵ متر و عرض ۹۰طول  بود در کاخ دستگرد به
نجا جايگاه اي. تخت خسرو در اين ايوان نهاده بود. نوش نهاده بود ستونهائی از چوب آب
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اند که از چوب آبنوش و آجونۀ فيل  در توصيف تخت نوشته. پذيرايی از شاهان جهان بود
در کنار و جلوش تختهای ديگر . زرکاری و جواهرکاری آراسته بودند ساخته شده بود که به

ا گنبدی لاجوردی بر فراز اين ايوان افراشته بود که آسمان ر. ويژۀ پذيرايی از شاهان نهاده بود
چراغ ساخته  ماه و خورشيد و اختران با گوهرهای شب. داد با اختران و ماه و خورشيد نشان می

شده بودند، اخترانِ گردنده چنان ساخته شده بودند که همراه با ساعات شب در گردش بودند 
همين  خورشيد و ماه نيز به. کردند و درست در همان جايگاهی که در آسمان داشتند حرکت می

گردش اينها ساعات دقيق روز و گردش فصول . ر ساعات روز و شب در حرکت بودندنحو د
های وسيعِ ديبا  چهار ديوارِ ايوان نمايشگر چهار فصلِ سال بود، و پرده. داد سال را نشان می

تصاوير . نمايش نهاده بود که بر ديوارها آويزان بود اين فصول را به) خالينِ ابريشمين(
نی درخت و بوته و گياه و سبزه و گل بر روی خالينهای ابريشيمين با تارهای رُستنيهای زمين يع

گردش ماه و خورشيد و اختران چنان تنظيم شده بود . زر و سيم و انواع گوهرها ساخته شده بود
نحوی  ها به ها و روزها در برابر اين پرده گانه و هفته که در خلال فصول سال و برجهای دوازده

ها در هر فصلی متناسب با  پرده. داد  که وضعيت آنها در آسمان را نشان میکردند حرکت می
شد که علم  همان شکلی نشان داده می گانه نيز به برجهای دوازده. شدند فصل عوض می

اين گنبدْ آسمان را با تمام تفصيلاتی که . اخترشناسی جايگاهشان در آسمان را تعيين کرده بود
نمايش نهاده بود؛ و بر اساس گردش خورشيد و ماه و  شناخت به زمان اخترشناسی می در آن

فرشی ديبا و زرتار و گوهرآموده در . شد دقت نمايش داده می اختران، ساعات و دقايق روز به
اين ايوان افکنده بود که نقشۀ کشورهای جهان بر آن بود و تصاوير شاهان کشورها را با 

ويز سوار بر شبديز، که هردو از فلزی ساخته شده پيکرۀ خسرو پر. داد هيأتهاشان نشان می
طلا اندوده شده بودند و خسرو و شبديز را در  ربا بر آن شديد بود، و به بودند که جاذبۀ آهن

داد، بر فراز تخت و  شکل و هيأت طبيعی با همان رخت سلطنت و جواهرات و تاج را نشان می
ربای قوی که در چهار ديوار و زير گنبد  هنزير گنبد کار گذاشته شده بود و توسط پنج تکه آ

نگار رومی همراه هراکليوس  اين وصفِ اين پيکره را وقايع. تعبيه شده در هوا معلق مانده بود
نگار رومی با شگفتی بسيار از  وقايع. را آورده است ئی از آن نوشته و کريستنس خلاصه

جائی بند باشد   اسپش بدون آنکه بهسان سوار بر ديش ياد کرده و نوشته که بتِ خسرو چه تاخ
در زير آسمانِ گنبد ايستاده انگار در آسمان در حال پرواز است و خورشيد و ماه و اختران در 

های نگهبانانش هرکدام بر اسبی سوارند و شمشير و نيزه در دست  پيرامون اويند؛ و پيکره
نگار افزوده که  اين وقايع. سيطرۀ خودشان درآورند خواهند آسمان را به دارند انگار می
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پاشند انگار که  اند که همراه با شرارۀ تندر و غرش رعد آب می آبشارهائی در گنبد ايجاد کرده
چشم  نگار رومی به اينها را وقايع. زند آسمان در حال باريدن باران شديد است و رعد و برق می

را  جيب نمود که آنديش را ديدند چنان برايشان ع روميان وقتی تخت تاخ. ديده است
  . توانستند که چنين شکوهی بيافرينند گمانِ آنها انسانها نمی جادوگری پنداشتند؛ زيرا به

دست داده و نوشته که خسرو صفتِ تخت  ديش به فردوسی نيز توصيفی از تخت تاخ
خسرو باستان را شنيده بود و مهندسان را گرد آورد و از آنها خواست که چنان تختی بر  کی
  :نای وصفی که از آن مانده است برايش بسازندمب

 ويـــــــز کـــــــای مهتـــــــران چنـــــــين گفـــــــت پـــــــر
ــام  ــه آن نــــــــ ــنم  کــــــــ ــو کــــــــ ور تخــــــــــت را نــــــــ

انـــــــد  ز هـــــــر کـــــــشوری مهتـــــــران را بخـــــــو   
هـــــــــزار و ســـــــــد و بيـــــــــست اســـــــــتاد بـــــــــود 
ابـــــــــا هـــــــــر يکـــــــــی مـــــــــرد شـــــــــاگرد ســـــــــی  

مــــــــود تــــــــا يــــــــک زمــــــــان دم زدنــــــــد  بفــــــــر
دنـــــــد تخـــــــت بلنـــــــد  چـــــــو بـــــــر پـــــــای کـــــــر 

بـــــــــرش بــــــــــود بــــــــــالای ســــــــــد شــــــــــاه رش 
ــز پهنـــــــاش بـــــــود  ســـــــد  و بيـــــــست رش نيـــــ

ــاه رش    ــد شــــــــ ــاه و صــــــــ ــديش پنجــــــــ بلنــــــــ
ــه رش    ــر رشـــــی زو ســـ ــاه رش هـــ ــان شـــ همـــ

ــر بــــــــا     ــه ســــــــی روز در مــــــــاه هــــــ مــــــــداد بــــــ
 ويـــــــز ده لخـــــــت بـــــــود  همـــــــان تخـــــــت پـــــــر 

همـــــــــه نقـــــــــرۀ خـــــــــام بـُــــــــد مـــــــــيخ و بـــــــــش
 بــــــر او نقــــــشِ زريــــــن ســــــد و چــــــل هــــــزار  
چـــــو در فـــــرودين خـــــوان نهـــــادی چـــــراغ    

 مــــــــــــاه آمــــــــــــدے چــــــــــــو هنگامــــــــــــۀ تيــــــــــــر 
 ديش رویســـــــــــوی ميـــــــــــوه و بـــــــــــاغ بـــــــــــو

 زمــــــــستان کــــــــه بــــــــودی گــــــــهِ بــــــــاد و نـَـــــــم 
 زار ســــــــر پــــــــرده   همــــــــه طاقهــــــــا ســــــــر بــــــــه   

 همـــــــان گـــــــوی ســـــــيمين و زريـــــــن هـــــــزار    

ــران   ــواهم از کهتــــــــــــــ  همــــــــــــــــی آرزو خــــــــــــــ
همــــــــــه در جهــــــــــان يــــــــــاد خــــــــــسرو کــــــــــنم   

انـــــــد  وز آن تخــــــت چنــــــدی ســـــــخنها بــــــر   
يـــــــاد بـــــــود  کـــــــه کـــــــردار آن تخـــــــت شـــــــان

ــا  رســـــــــــــی  ز رومـــــــــــــی و چينـــــــــــــی و از پـــــــــــ
ن کـــــــــار در هـــــــــم زدنـــــــــد  بـــــــــه دو ســـــــــال آ

درخـــــــــــشنده شـــــــــــد روی بخـــــــــــت بلنـــــــــــد 
چـــــــــو هفتـــــــــاد رش بـــــــــر نهـــــــــی از بـــــــــرش 
کــــــــــه پهنــــــــــاش کمتــــــــــر ز بــــــــــالاش بــــــــــود  
ــر ابـــــر ســـــودی ســـــرش        ــان بـُــــد کـــــه بـــ چنـــ

ــد   ــر بـــــ ــز آن ســـــ ــشورش    کـــــ ــنِ کـــــ ــدی بُـــــ يـــــ
يکـــــــی فـــــــرش بـــــــودی بـــــــه ديگـــــــر نهـــــــاد   
ــود    ــه تخـــــــــت بـــــــ ــر همـــــــ ــانی سراســـــــ  جهـــــــ

ــد شـــصت و شـــش     ــال بـُ ــه مثقـ يکـــی زآن بـ
 ده نگــــــــــارز پيــــــــــروزه بــــــــــر زر کــــــــــه کــــــــــر 

ــــــيشَ دشـــــــت بـــــــودی و در پـــــــيشْ بـــــــاغ   پِـ
 گـــــــــــاه آمـــــــــــدے  گـــــــــــهِ ميـــــــــــوه و جـــــــــــشن  

ــوه بــــــــوی      ــد ز هــــــــر ميــــــ ــدان تــــــــا بيايــــــ  بــــــ
ــر آن تخــــــــت  ــودی دژم  بــــــ ــر کــــــــس نبــــــ  بــــــ

 ز خـــــــــــــــــــز و سمـــــــــــــــــــور از درِ شـــــــــــــــــــهريار
 دار بــــــــــه آتــــــــــش همــــــــــی تــــــــــافتی جامــــــــــه
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ــنج    ــر يکــــــی پــــ ــال از آن هــــ ــه مثقــــ ــد بــــ صــــ
ــه زو انـــــــــدر آتـــــــــش بُـــــــــدی   يکـــــــــی نيمـــــــ
ــتاره ده و دو و هفـــــــــــــــــت   ــار ســـــــــــــــ شمـــــــــــــــ

نـــــده بـــــه جـــــای چـــــه زو ايـــــستاده چـــــه مـــــا
ز شــــب نيــــز ديــــدی کــــه چنــــدی گذشــــت 
ــد زريــــــــن بُــــــــدی    ــا چنــــــ از آن تخــــــــت هــــــ

انـــــــــست کـــــــــردن کـــــــــسی شمـــــــــارش نـــــــــد
ــوار بــــود  اش هــــری کــــه  هــــر آن گــــو  ــا خــ بهــ

صـــــــد بـــــــسی نيـــــــز بگذشـــــــت بـــــــر هفـــــــت 
اش بهــــــا گــــــرد بـُـــــد کــــــه بــــــسی ســــــرخ گــــــو

کـــــه روشـــــن بُـــــدی زو شـــــب تيـــــره چهـــــر     
 يــــه بـــــود  ســــه تخــــت از بــــرِ تخــــتِ پـُـــر مــــا      

ســـــــار کهــــــين تخـــــــت را نـــــــام بُــــــد مـــــــيش  
انــــــــــدی لاژورد مهـــــــــين تخــــــــــت را خــــــــــو 

اســـــــر ز پيـــــــروزه بـــــــود   ســـــــه ديگـــــــر ســـــــر  
يــــــه بــــــودی چهــــــار آن پــــــا ايــــــن تــــــا بــــــهاز 

دســـت هـــر آن کـــس کـــه دهقـــان بـُــد و زيـــر  
بـــــــــــــــاکِ روز نـــــــــــــــبرد ســـــــــــــــوارانِ بـــــــــــــــی

بــــــــه پيــــــــروزه بــــــــر جــــــــای دســــــــتور بــــــــود 
چـــــو بـــــر تخـــــتِ پيـــــروزه بـــــودی نشـــــست  
ــتوریِ رهنمــــــــای     ــی بــــــــه دســــــ ــو رفتــــــ چــــــ

ــا  ــد زرّبفـــــــت    يکـــــــی جـــــ ــده بـــــ ــه افگنـــــ مـــــ
فتـــــــــه  رهـــــــــا بـــــــــا  بـــــــــه گـــــــــوهر همـــــــــه تـــــــــا   

بـــــــــــر او کـــــــــــرده پيـــــــــــدا نـــــــــــشان ســـــــــــپهر 
ــر ز کيـــــــــوان و  ــر و ز هُـــــــ ــاه  تيـــــــ مَـــــــــزد و مـــــــ

ــشان     ــر نــــ ــر او بــــ ــشور بــــ ــم از هفــــــت کــــ  هــــ
 بـــــــر او هـــــــم نـــــــشانِ چـــــــل و هفـــــــت شـــــــاه 

ــا مـــــــه بـــــــر مجلـــــــس آراســـــــتند  بـــــــر آن جـــــ

کـــــز آتـــــش شـــــدی ســـــرخ همچـــــون بـــــسد      
دگــــــــر پــــــــيش گُــــــــردان ســــــــرکش بُــــــــدی     
همـــــان مـــــاه تابـــــان بـــــه برجـــــی کـــــه رفـــــت  

ــر  يــــــدی بــــــد گــــــرای   بــــــه چــــــشمِ ســــــر اختــــ
ســــــپهر از بــــــر خـــــــاک بــــــر چنــــــد گـــــــشت     

آگـــــــين بـــــــدی  هـــــــر يـــــــه ز زر گـــــــو چـــــــه مـــــــا
ــوديش دانـــــــــش بـــــــــسی      ــد بـــــــ ــر چنـــــــ اگـــــــ
کمـــــــــــــــابيش هفتـــــــــــــــاد دينـــــــــــــــار بـــــــــــــــود  
همــــــی گيــــــر زيــــــن گونــــــه از نيــــــک و بــــــد  

يــــــــــه و منتــــــــــها  انــــــــــست کــــــــــس مـــــــــا  نـــــــــد 
ــا ــدْ رخـــــشان شـــــدی بـــــر ســـــپهر    چـــــو نـــ هيـــ

 يـــــه بــــــود  يــــــه بـــــر مــــــا  هـــــر بــــــسی مـــــا   ز گـــــو 
ــر مــــــــيش بــــــــودی  ــار  ســــــ ــر نگــــــ ــر او بــــــ  بــــــ

گــــــز نبــــــودی بــــــر او بــــــاد و گــــــرد  کــــــه هــــــر
ــه ديــــــديش دل   ــر کــــ ســــــوزه بــــــود   بــــــدو هــــ

ــار  هــــــــر يــــــــه زريــــــــن و گــــــــو  همــــــــه پــــــــا نگــــــ
ســـــــــر بـــــــــود جـــــــــای نشـــــــــست   ورا مـــــــــيش

ی بــــــــــــــر آن گنبــــــــــــــد لاژورد  نــــــــــــــد شــــــــــــــد
خـــــــــداييش رنجـــــــــور بـــــــــود   کـــــــــه از کـــــــــد

ــر دمنــــــــــــد بــــــــــــودی و مهترپرســــــــــــت   خــــــــــ
ويـــــــــز جـــــــــای    مگـــــــــر يـــــــــافتی نـــــــــزد پـــــــــر    

جـــــــاه و هفـــــــت بـَــــــرَش بـــــــود و بـــــــالاش پن 
ــو  ــر شـــــــــ ــا   زبََـــــــــ ــر او تـــــــــ ــۀ زر بـــــــــ ــه  شـــــــــ فتـــــــــ

ــاه و مهــــر       ــوان و چــــون مــ ــو بهــــرام و کيــ چــ
يـــــــــــدار کـــــــــــرده ز هـــــــــــر دســـــــــــتگاه      پـــــــــــد

 ز دهقــــــــــــــان و از رزمِ گـــــــــــــــردن کـــــــــــــــشان 
 يـــــــــدار کـــــــــرده ســـــــــر و تـــــــــاج و گـــــــــاه پـــــــــد
ــتند   نـــــــــــو ــده و رود و مـــــــــــی خواســـــــــ ازنـــــــــ
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  :ديش چنين آورده است نظامی گنجوی نيز وصف مختصری از تخت تاخ

 ديـــــــــسش تخـــــــــت طـــــــــاقبـــــــــه گرداگـــــــــرد 
ــا  ــه تمثــــــــــــــــ ــانی  همــــــــــــــــ ــای آسمــــــــــــــــ  لهــــــــــــــــ

ــر   ــا خــــــــ ــاه تــــــــ گــــــــــاه کيــــــــــوان  ز مــــــــــيخ مــــــــ
ــو ــا  کـــــ ــيار   اکـــــــب را ز ثـــــ ــه ســـــ ــا بـــــ بـــــــت تـــــ

هــــــای شــــــب افــــــروز   تيــــــب گهــــــر  بــــــه تــــــر 
ــنا ــد رانــــــد     شــــ ــه انجــــــم را رصــــ ســــــائی کــــ

 کـــسی کـــو تخـــت خـــسرو در نظـــر داشـــت     
  

جـــــــــداران خـــــــــاک ليـــــــــسش دهـــــــــان تـــــــــا
رصـــــــــد بـــــــــسته بـــــــــر آن تخـــــــــت کيـــــــــانی 

ــوان   در او پـــــــــر ــر ايـــــــ ــه ايـــــــــوان بـــــــ داختـــــــ
يق بـــــــــــــا دَرَج پيمـــــــــــــوده مقـــــــــــــداردقـــــــــــــا

ــاعاتِ شـــــــــــــب و روز   خـــــــــــــبر داده ز ســـــــــــ
از آن تخـــت آسمـــان را تختـــه بـــر خوانــــد    
ــر داشــــــت     ــسرو ز بــــ ــام کيخــــ ــزاران جــــ  هــــ

  
جنبه از پيشرفت علم هندسه و هنر معماری و تزيينی، و نيز يک  ديش يک تخت تاخ

  . شناسی در ايرانِ آن روزگار است جنبه از پيشرفت شگفت کيهان
ران در زمان خسرو پرويز داشت را شايد بتوان با شکوه ايران در زمان شکوهی که اي

ئی برای  داريوش بزرگ و خشيارشا مقايسه کرد؛ ولی دريغ که خسرو پرويز جانشينِ شايسته
  . جانبۀ ايران در زمان خسرو پرويز در جهانِ کهن نمونه نداشت رشد همه. داريوش بزرگ نبود

ترين و  ترين، ثروتمندترين، پيشرفته همندترين، مرفهايران در زمان خسرو پرويز شکو
آن همه . کمال رسيده بود زمان از هر نظر به ايران در آن. آبادترين کشور در جهان متمدن بود

های  های شيرين که مردم ايران دربارۀ خسرو پرويز ساختند نشانۀ رضايت خاطر توده افسانه
. چنين رفاهی نرسيده بود ی در هيچ زمانِ ديگری بهايران. مردم از دوران سلطنتِ او بوده است

المثل مردم جهان  چيز چنان شکوهمند بود که هر چيزش ضرب در ايرانِ زمانِ خسرو پرويز همه
شبديز خسرو، شيرين خسرو، ايوان : دربار بود از همه نامدارتر بود شده بود، و آنچه متعلق به

ديش خسرو، هنرپروریِ خسرو،  خسرو، گنجهای خسرو، جواهرات خسرو، تخت تاخ
بازی خسرو، مجالس بزم خسرو، سرکشِ خسرو،  زيباپرستی خسرو، عشرتهای خسرو، چوگان

نکيسای خسرو، باربد خسرو، رامشگرانِ خسرو، نواهای خسروانی در بزمهای خسرو، 
  … گانۀ خسرو، قلمرو جهانی خسرو فرشهای ايوان خسرو، گنجهای هفت

زمين و نقاط بسياری از خاورميانه بود و   و روز مردم ايرانهمۀ اينها داستانهای شب
  . همتای جهان بود هرکدام در نوع خود بی

نمود و آذرگاههای ايران در زمان خسرو  گرچه دربار ايران به مؤبدان و هيربدان توجه می
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آذرگاهها اند که در زمان او دوازده هزار هيربد در  پرويز بيش از هر زمانی آباد بودند، و نوشته
برکتِ اصلاحات خسرو پرويز و مهار زدنش بر سر فقيهان، دين از  کردند، ولی به خدمت می

. ها و آذرگاهها برگشته بود کنار رفته و به درون خانه فرمايی و صحنۀ سياست به عرصۀ فرمان
يديم که ها راندنِ دين انجام دادند، و د خانه روان و هرمز چهارم اقداماتی برای به البته انوشە

نخستين نشانۀ اين کنار رفتن با اعدام مؤبد زرتشت توسط هرمز چهارم آغاز گرديد، و ديديم 
در زمان خسرو . نامۀ مؤبدان نوشت که تخت سلطنت ما چهار پايه دارد که هرمز در پاسخ گلايه

کشور جانبۀ دينی که شاهنشاه در  پرويز مؤبدان نقشی در سياست نداشتند و در برابر آزادی همه
همين امر هم سبب شده بود که . توانستند که هيچ فريادی برآورند برقرار کرده بود آنها نمی

دين و سرپرستانِ دينی که از عرصۀ قدرت رانده شده بودند خود را در خدمت نشر تعاليم 
در نتيجه، . اخلاقی قرار دهند و نزد عوامِ کشور تقدس و اعتباری بيش از پيش کسب کنند

 تقدسی که دين مزَدايسَنە و مؤبدان و هيربدان در زمان خسرو پرويز نزد ايرانيان جايگاه و
دادند  روان و خوزستان را تشکيل می مسيحيان که بوميان ميان. يافتند از هر زمانی بيشتر بود

همين نسبت يهودانِ درون  به. همان اندازه در ادارۀ امور کشور سهم داشتند که مزدايسنان
  .  و بودائيان شرق کشور از آزادی برخوردار بودندکشور و شمنان

  . تمام معنی سيکيولار بود دولت ايران در زمان خسرو پرويز دولتی به
هم زد،  زيان طبقات ممتاز به چنانکه ديديم، نهضت مزدک وضعيت طبقات جامعه را به

روان و  انوشەتلاشهای زورمندان در زمان . عرصۀ جامعه نهاد و طبقۀ گستردۀ دهگانان پا به
سبب اقداماتی  در زمان هرمز نيز به. حالت ماقبل قباد برگردانَد هرمز نتوانست که جامعه را به

نابودی  کودتائی که به. نفع دهگانان انجام داد اين طبقۀ نوظهور وضع بهتری يافت که او به
وضعيت طبقاتی در زمان خسرو پرويز . هرمز انجاميد نيز نتوانست که اين روند را متوقف سازد

هم خوردگی  اين به. هم خورد وران و صنعتگران به نفع دهگانان و بازرگانان و پيشه کلی به به
های پائينیِ جامعه و  چندان بود که ديگر و دار و دستگاهی که سدِ راه برآمدنِ اعضای لايه

ر که حتی منصب وَستْرْاُوشان سالا. مناصب بلندپايه بود وجود نداشت شان به دستيابی
خود  مهارکنندۀ تحرک اقشار طبقۀ کشاورز برای برآمدن و جايگاه بهتر يافتن بود نيز به

درنتيجه، راه برای برآمدن و . اش را دربارۀ يزدين ديديم کلانترانِ محلی سپرده شد، و نمونه
توسعۀ کشاورزی و رشد صنعت و . صاحب امتياز شدنِ روستائيانِ بااستعداد نيز هموار گرديد

وجود آورد که در تاريخ  ها يک طبقۀ متوسط نوظهور را در ايران به ها و حرفه رگانی و پيشهباز
بينيم که نه از طبقۀ دبيران  حتی در درون دربار ساسانی نيز افرادی را می. جهان سابقه نداشت
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نمونۀ مشخص اين افراد، باربد و نکيسا و سرکش و ريدکی . بودند و نه فقيهان و نه ارتشتاران
شان  سبب استعداد ذاتی اينها از طبقات پائين جامعه برخاسته بودند و به. آرزو بودند و خوش

بالاترين منصبها که همنشينی با شاه بود رسيده نديم روزها و شبهای شاه  وارد دربار شده به
  . نهادند شده بودند و حتی بر تصرفات شاه در هنرپروری اثر می

 که در کشور از زمان مزدک تا پايانِ دوران خسرو پرويز مرحله تحول پلکانی و مرحله به
پيدايش طبقۀ  رفت که سرانجام به شمار می در ايران رخ داد در نوع خود تحولی انقلابی به

نظير  در اين زمينه وضعيتِ ايران در جهان بی. معنای امروزين در جامعه انجاميد متوسط به
همۀ کسانی که در تاريخ دوران ساسانی . ديده شدبود، و نظيرش فقط هزار سال بعد در اروپا 

ئی  مرحله کنند اتفاق نظر دارند که ايران در سلطنت خسرو پرويز در آستانۀ انتقال به مطالعه می
  . شود ناميده می» دوران بورژوايی«شناسی سياسی  قرار داشت که در جامعه

 که تفسير نوينی از اوستا آنها فرموده بود خسرو پرويز مجمعی از مؤبدان تشکيل داده به
کجا رسيده زيرا چيزی از آنچه آنها تدوين کردند  دانيم که اين اقدام او به ما نمی. تدوين کنند

توان پنداشت که فرمانِ او برای تغيير قوانينِ مدنیِ کهنه و  دست ما نرسيده است؛ ولی می به
  . شد کشور بوده استفرسودۀ موجود در اوستای ساسانی و متناسب کردنِ قوانين با ر

روان سخن  دربارۀ حقوق زن در ايرانِ ساسانی، پيش از اين ضمن اصلاحات انوشە
مرحلۀ استقلال و برابری با مرد رسيده  زن ايرانی در زمان خسرو پرويز از نظر حقوقی به. گفتيم

 در .شد که در هيچ کشور ديگرِ جهان سراغ گرفت  بود، و حقوقی که زن ايرانی داشت را نمی
آمد شخصيتش  ازدواج مردی درمی حالی که در قانون خانواده در امپراتوری روم، زن وقتی به

گرديد، و حتی حق نداشت که نامِ خانوادگی  شد و به تابعی از شوهر تبديل می سلب می
 در قانون ايران حتی ٣٢شد، خودش را حفظ کند بلکه نام خانوادگی شوهرش بر او نهاده می

کرد؛ مثلاً شيرين که شهبانوی خسرو پرويز بود   خانوادگی خودش را حفظ میشهبانو نيز نام
شباکَە را بعدها در متون عربی . نام خانوادگی خودش که شبَاکَە بود را برای هميشه حفظ کرد

  ). شيرينِ شَباکَە: درستش(نوشتند، و او را شيرينِ شَبَق ناميدند » شَبَق«
 سال ۳۷مدت   اسلام تا نيمۀ سال ششم هجری به سال پيش از ظهور۲۱خسرو پرويز از 

ايران در زمان ظهور اسلام در اوج شکوه بود و نيمی از جهان متمدن را ۔از بلخ و . سلطنت کرد
های شرقی و شمالی و جنوبی مديترانه در  فرغانه و سغد و خوارزم در شرق تا دريای ايژه و کرانه

در فراسوی مرزهای ايران هيچ . دن۔ زير نگين داشتغرب و تا درۀ نيل و ليبی، و از قفقاز تا ع
کشوری نبود که بتواند با ايران همتايی کند، و هيچ مردمی در کشورهای جهان وجود نداشتند 
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زمان ايرانيان ۔اعم از شهری  در آن. که ثروت و آسايش و رفاهی شبيه مردم ايران داشته باشند
ترين   وضع اجتماعی خويش۔ ثروتمندترين و مرفهو روستايی و حاکمان و رعايا، هر لايه در حدِ

زمان نيز حقيقتاً  صفتِ آزادگان که ايرانيان بر خودشان نهاده بودند در آن. مردم جهان بودند
اين صفت را ايرانيان برای حدود دوازده سده برای خودشان حفظ کرده . اش بودند شايسته

بازرگانیِ ايران در . انی شايستۀ آن بودندبودند و در ربع اول سدۀ هفتم مسيحی بيش از هر زم
المللی بود و ثبات و آرامش درونیِ  های بين زمان سرورَ بلامنازع درياهای خاورميانه و جاده آن

المللی رونقی بيش از حد بخشيده بود و صنايع کشور در اوج رشد و  بازرگانی بين ايران به
اوج شکوفايی رسيده بود  روان به سرو انوشەعلوم و هنرها و ادبيات که در زمان خ. توسعه بود

را برای  رفت که بازهم شکوفاتر شود، و حمايت خسرو پرويز از علوم و فنون و هنرها راه آن می
برکتِ اصلاحاتی که از زمان قباد اول توسط مزدک  به. پيمودن پلکان تکامل بازگذاشته بود

گيری  را پی مز چهارم و خسرو پرويز آنرا دنبال کرد و هر روان آن آغاز گرديد و سپس انوشە
مردم عادی . ئی از رشد رسيده بود که در تاريخ جهان نمونه نداشت مرحله کردند، ايران به

ايران در زمان خسرو پرويز بيش از هر زمانی از شاهنشاهی ساسانی رضايت خاطر داشتند؛ و 
بهای از  ی اين رفاه عمومی بهول. دادند البته همۀ رفاهی که داشتند را به شاهنشاه نسبت می

دست رفتن بسياری از امتيازهای فقيهان و زورمندان کشور حاصل آمده بود، و فقيهان و 
خسرو پرويز بر ثروتمندان حسادت «اين که . شدت ناراضی کرده بود اقتدارگرايان را به

ار کرد و خو بزرگان را تحقير می«و » ورزيد و حرص عجيبی در گردآوری مال داشت می
 در بيشتر کتابهای تاريخی و در ٣٣»کرد در گرفتن مال ستم می«و » شمرد داشت و کوچک می می

شاهنامه آمده است؛ ولی همين خودش حکايتِ اقدامات خسرو پرويز به زيانِ زورمندان و 
ويژه که در کنار چنين گزارشهائی خبر از رضايت  درجهت رفاه حال عموم مردمِ کشور است؛ به

  . های مردم کشور از خسرو پرويز داده شده است عمومی توده
همه داستانهای زيبا و دلکش که دربارۀ خسرو پرويز که در ميان مردم کشور رواج  اين

های  ئی است که توده های ايرانيان ماند نشانگر عشق و علاقه يافت و برای هميشه در خانه
اند؛ و اين نتيجۀ خدمات  داشته) دولت ساسانی در زمان او و در حقيقت به(او  مردم کشور به

ترين نقاط کشور نيز مردم  شده و تا دوردست نامِ او انجام می گيری است که در زمان او و به همه
ترين  افتاده يک نام مقدس تبديل شد، در پرت نام خسرو به. اند شده ور می از آنها بهره

 تا ياد و نام خسرو را زنده نگاه ناميدند هاشان را خسرو يا شيرين می روستاهای نيز مردم بچه
دو واژۀ مترادف گشتند، و اين ترادف تا امروز در » خسرو«و » شاه«چنان شد که . دارند
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  . ادبيات ايرانی ماندگار شده است
 * * *  

اين بود ايران و شاهنشاهی ايران از اوائلِ هزارۀ نخست پيش از مسيح تا پايان سلطنت 
 پرشوکت و قومعنوان يک  ه در زير چتر حمايت شاهنشاهی، به سد۱۲ايرانی که . خسرو پرويز

رشد و  آزاده در امنيت و آسايش و رفاه و رضايت خاطر زيسته بود، و هر روز بيش از پيش به
را » آزادگی«يافت، در اين زمان بيش از هر زمان ديگری شايستگی لقب  شکوفايی دست می

ايرانی در همۀ اين . ين آزادگی اعتراف داشتندا داشت که بر خود نهاده بود و مردم جهان به
ايرانی در اين . دوازده سده آزاده زيسته بود و در اين زمان بيش از هر زمان ديگری آزاده بود

زمان چنان امنيت و آرامش و ثروت و قدرت و رفاهی داشت که همۀ مردم جهان حسرتِ او را 
 خسرو پرويز دارای چنان وضعيت عادلانه  پادشاهیِهای مردمِ کشور در زمان توده. خوردند می

  . و رضايتبخشی بودند که بيش از هر زمان ديگر از شاهنشاهی ساسانی رضايت خاطر داشتند
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